
پيشِ ملت راهى نداريد
پيامــى  در  تاجــزاده»  «مصطفــى 
توييترى با انتقاد از اعدام هاى ســال 
67 نوشت: «حجت الاسلام رئيسى به 
اعدام زندانيان قبلاً محاكمه شــده در 
سال67 افتخار مى كند، اما نمى گويد 
پــس چرا رهبر انقــلاب ادامه كار را 
به مجمع تشــخيص ارجــاع داد و با 

رأى آقايان خامنه اى، رفســنجانى، اردبيلى، احمدخمينى و ميرحسين 
#اعدام ها متوقف شــد»؟ حســن روزى طلب هم در پاســخ به ادعاى 
تاجزاده در توييتر نوشــت:« جناب تاجزاده مى دانند و به روى خودشان 
نمى آورند كه ارجاع امر به مجمع تشخيص براى محاكمه كمونيست ها 
(توده، پيكار، اقليت و اكثريت و راه كارگر و...) بود نه مســئله منافقين. 
اين هم پاســخ امام خمينى به تاجزاده و امثالهم: ما بايد مدافع افرادى 
باشــيم كه منافقين سرهاشــان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر 
ســفرة افطار گوش تا گوش بريدند. ما بايد تمام عشقمان به خدا باشد 
نه تاريخ. كســانى كه از منافقين و ليبرال ها دفاع مى كنند، پيش ملت 

عزيز و شهيد دادة ما راهى ندارند».

اين به آن دَر!
رئيس جمهور كشــورمان در نشست 
هم انديشــى با مسئولان وزارت راه و 
شهرســازى گفت: «بدون همكارى با 
بانك هاى خارجى مشــكل اقتصاد ما 
حل مى شود، اما 20 درصد گران تر!» 
مســائل  تحليلگر  محمــدى  مهدى 
سياســى و بين الملل هم با انتشــار 

پســتى در حساب توييترى خود با اشاره به صحبت هاى رئيس جمهور 
در جمع مسئولان وزارت راه و شهرسازى، با لحنى كنايه آميز پاسخ آن 
 FATF را داد. محمدى در توييتر نوشــت: «رئيس جمهور گفته بدون
كشور 20 درصد گران تر اداره مى شود؛ عيب ندارد، اين 20 درصد را از 

آن 100 درصد ارزانى كه برجام درست كرده كسر كنند»!

شرافت به سبك ليبرال ها
روزنامه اعتماد چنــد روز پيش، در 
اقدامى غير حرفه اى بريده ناقصى از 
صحبت هاى حجت الاســلام رئيسى 
را به عنوان تيتــر اصلى اش انتخاب 
كرد كــه واكنش هاى زيــادى را در 
فضاى مجازى به دنبال داشت. «سيد 
ياســر جبرائيلى» هم با انتشار تصوير 

روزنامه اعتماد در اينســتاگرام نوشــت: «همه شرافت جريان ليبرال را 
بايد در همين صفحه نخست روزنامه اعتماد خلاصه كرد. آقاى رئيسى 
بــا كنايه به تيم عمليات روانى آقاى روحانــى كه تبليغ مى كردند اگر 
رئيسى پيروز شود، دلار 5000 تومان خواهد شد، گفته بود: «خدا رحم 
كرد من رئيس جمهور نشدم كه دلار 5000 تومان شود». من اگر جاى 
آقاى رئيســى بودم حتماً جوابيه اى ارســال و اعتماد را وادار مى كردم 
طبق قانون مطبوعات در همين ســايز و با همين عكس، جمله واقعى 
را تيتر كند». بعد از پيگيرى هاى آســتان قدس رضوى، روزنامه اعتماد 
در صفحه اول روزنامه ديروزش، جمله كامل حجت الاســلام رئيسى را 

چاپ كرد.
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ورزش

آيا «كارن باوئر» مى تواند صدر اعظم بعدى آلمان باشد؟

كپىِ تقريباً برابر با اصل!

فرمان پيكان دست «طهماسبى» افتاد

ادامه ليگ 
بدون آقا معلم!

9
زندگى

نگاهى به يك بيمارى جديد اينستاگرامى:
دوربين مخفى هايى كه كارشان ترساندن و آزار مردم است

لطفاً آدم باشيد!

گفت وگو با احمد مدقق، نويسنده«آوازهاى روسى» وتقديرشده بخش رمان فارسى زبان جايزه جلال

با نگاه آينده نگر، چتر زبان «فارسى» را بازتر كنيم

13 سالى مى شــود كه آلمانى ها در مملكت دارى، زن ســالار (خداى ناكرده 
نخوانيد زن ذليل) شــده و بالاترين پست و مقام اجرايى كشورشان را به يك 
خانم ســپرده اند. لابد در طول 150 سال گذشته و از زمان به قدرت رسيدن 
«بيسمارك» و ســپس آمدن و رفتن 33 قيصر، رايش و صدر اعظم كه همگى 
از مردانِ سياست بودند، آلمانى ها از كشوردارىِ «مرد جماعت» آنچنان خير و 
بركتى نديدند كه سال 2005 يكباره تصميم گرفتند سكان اداره كشورشان را 
به دست خانم «مركل» بسپارند. البته به نظر مى رسد ديگر كشورهاى اروپايى 
هم از اين رويكرد زن سالارانه آلمانى ها در مملكت دارى خرسند بودند. ساكنان 
قاره سبز و چه بسا مردم نقاط ديگر دنيا، خاطرشان جمع بود كه با صدر اعظم 
شــدن يك زن در آلمان، بعيد اســت حالا حالاها، هيتلر ديگرى از گوشــه و 
كنار اين كشور سر بلند كند و آتش جهان گشايى اش، 5 ميليون نفر از مردم 

آلمان و 50 يا 60 ميليون نفر از پنج قاره جهان را به كام مرگ 
بفرستد! صدر اعظمى همان قدر كه به مذاق «مركل» و حزب 
دموكرات مسيحى آلمان خوش آمد، براى احزاب سياسى 
و مردم آلمان هم خوشــايند بود.اين را فقط به خاطر اينكه 

بانوى آلمانى از سال 2005 به اين طرف در 
قدرت باقــى مانده و يا آلمانى ها 

به او لقب بانوى آهنين دادند، 
خاطر  به  بلكــه  نمى گوييم 
نشان  كه  اســت  شواهدى 
مى دهد جانشــين آينده او 
هم يــك زن خواهد بود. 
كرامپ  گــرت  «آنه  خانم 
كارن باوئــر» كه چند روز 

پيش به رهبرى حزب ...

حسين طيبى براى دومين سال پياپى  
در بين برترين هاى فوتسال جهان قرار گرفت

درخشش 
در غربت 
با «غيرت»با «غيرت»
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10
مردم

جانباز جنگ تحميلى كه در83 سالگى همچنان مى دود

مادربزرگ 
ورزش مادر

وقتى سال قبل مادربزرگ ايرانى 
در سن 81  سالگى در مسابقات 
بين المللى دووميدانى چين دو 
مدال گرفــت همه آن هايى كه 

خبر را شــنيدند تعجب كردند.  
البته اين كه انســان بتواند در سن 
81 ســالگى آن قدر خوب بدود كه 
برنــده چندين مســابقه داخلى و 
خارجى بشود تعجب هم دارد. در 82 

ســالگىِ فاطمه حشمتى، با او تماس 
گرفتم تا كمى حرف بزنم. مصاحبه به 
آسانى انجام نشد. از پيدا كردن شماره 
ايشان گرفته تا چند بار تغيير ساعت 
گفت و گو، تا تماس هاى بين گفت و گو و 
قطع شدن گفت و گو اما برايم شيرين ...

از  بيشــتر  امروز  اينســتاگرام  كمالى-  حامد 
اين كه به يك شــبكه اجتماعى شــبيه باشــد، 
درســت مثل يك آشــفته بازار بى قانون اســت 
كه هركســى، هــركارى كه دلــش بخواهد در 
آن مى كنــد. در اين اوضاع و احــوال فعلاً وزنه 
به طرف كســانى ســنگينى مى كند كه دنبال 
ديــده شــدن هســتند و مى خواهنــد لايك 

جمع كنند. 
اين هــا براى لايك گرفتن دســت بــه هركارى 
مى  زنند. از مدل هاى غير اخلاقى اش بگيريد تا به 
اصطلاح دوربين  مخفى هايى كه تازگى مُد شده 
و گويا حســابى هم طرفدار پيدا كرده! آدم ها را 
تا سرحد مرگ مى ترسانند و اذيت مى كنند كه 
مثلاً دورهم خنديده و لايكى جمع كرده باشند! 
صفحاتى هم كــه مى خواهند بازديد كننده ها و 
فالوورهايشان بالا برود، شروع مى كنند به بازنشر 

اين مردم آزارى ها. 

سكانس اول
مهدى پيتى و رفقا

يكــى دو روز پيش 
فيلم  بود كه يــك 
در  مــردم آزارى 
ترند  اينســتاگرام 
كه  شــد. طــورى 
قســمت  وقتــى 
باز  را  جســت وجو 

مى كرديد، يك در ميان اين فيلم را بازنشر كرده 
بودنــد. ماجرا ازاين قرار بود كــه يك مردم آزار 
و رفيق هايــش، با فندك و اســپرى و آتش زنه، 
سراغ كارتن  خواب هاى داخل پارك مى رفتند و 
آتششــان مى زدند. بلافاصله بعد از منتشر شدن 
اين فيلم، پليس دست به كار شد و عوامل تهيه 
و توزيع اين فيلم مردم آزارى را دســتگير كرد. 
يك باند ســه نفره كه سردسته شان جوانى بود 
به نام مهــدى پيتى با پرونــده اى قطور و پر از 
جرم، از چاقو و قمه كشــى گرفته تا دزدى هاى 
ريز و درشــت. آن طور كه شــواهد نشان مى داد 
تــازه از زندان آزاد شــده بود و بــراى تفريح و 
خوشــگذرانى و پر كردن اوقات بيكارى شان، با 
دو نفر ديگــر تصميم مى گيرند بروند پارك هاى 
دور و اطــراف پاتوقشــان و كارتــن  خواب هاى 
بخت برگشــته را آتش بزنند. با اين هدف كه در 
اينســتاگرام لايك جمع كنند و فان بودنشان را 
به خلق االله نشــان بدهند و اين موضوع را حُقنه 
كننــد كه ما خيلى باحاليــم. مهدى پيتى البته 
يكــى دو روز بعد همه اين چيزها را منكر شــد 
و گفت كه فيلم ها مال چندســال پيش است و 
دشــمنانش آن ها را دوبــاره رو كرده اند كه او را 
بيندازنــد زندان. حرف هايى كــه به نظر خيلى 

خنده دار مى آيد. 
مهــدى پيتى احتمــالاً به  خاطر تهيــه و توليد 
آن فيلــم دلخراش چندســالى را بايــد دوباره 
پشــت ميله ها بگذراند و اين بار شــاكى  خاصى 
وجود نــدارد كــه با تهديــد و چاقوكشــى و 
كتــك زدن بتواننــد او را راضــى كننــد كــه 
بيايــد و رضايت بدهــد، كارى كه قبــلاً انجام 

داده بود.

سكانس دوم
من آيدين زواره اى هستم...

اين  پــرده  پشــت 
و  فيلم هــا  ســبك 
مخفى ها،  دوربيــن 
هميشه مهدى پيتى 
و  اراذل  يكســرى  و 
اوباش ديگر نيستند. 
گاهى وقت ها يكسرى 

آدم هــا با تجهيزات حرفه اى و ســناريويى از پيش 
تعيين شده پشت صحنه اين فيلم ها هستند. نمونه 
حى و حاضرش دوربين  مخفى هايى هست كه فردى 
به نام آيدين زواره اى تهيه و توليدشان مى كند. كسى 
كه متأسفانه اولين بار در برنامه هاى عيد نوروز شبكه 
سه سيما سر و كله اش پيدا شــد وبعد از آن ادامه 
فعاليت هايش را در اينســتاگرام ادامه داد. آن هم با 
دوربين  مخفى هايى كه همه شان يك برنامه خاص 
و از پيش تعيين شده دارد. مردم را تا سرحد مرگ 
بترسان و بهشان استرس وارد كن، بعد به ريششان 
بخند و جرئت كردى بگو در مقابل دوربين مخفى 
قرار دارنــد. مثلاً در آخرين كارش كه اســمش را 
آرايشگر قاتل گذاشته اند، او نقش آرايشگرى را بازى 
مى كند كه شاهرگ يك نفر را بريده است. مشترى 
جديد كه از همه چيز بى خبر اســت روى صندلى 
مى نشيند و همزمان تلفن آقاى آرايشگر ساختگى 
زنگ مى خورد و او از كســى كه پشــت خط است 
درخواســت مى كند كه بيايد و او را از شــر جسد 

خلاص كند. همزمان روپوش آدمى كه روى صندلى 
ديگر آرايشگاه خوابيده كنار مى رود و جسد مردى 
كه شــاهرگش بريده شــده، نمايان مى شود. همه 
اين اتفاقات جلوى چشم مشترى از همه جا بى خبر 
مى افتد و همزمان با ديدن اين صحنه، مى بيند كه 
آقاى آرايشگر با تيغ بالاى سرش ايستاده! فقط يك 
لحظه خودتان را بگذاريد جاى آن مشــترى بخت 
برگشــته كه وارد اين بازى كثيف شده و نمى داند 

پشت پرده چه خبر است. 
يكى ديگــر از ويديوهاى معروف زواره اى كه خيلى 
ســروصدا به پا كرد و باعث مشــهور شدنش شد، 
فيلم تيرانــدازى در تهران بود. در اين ويديوى يك 
دقيقه اى، دونفر كه از گروه خود زواره اى هســتند 
دارند در كنار بقيه شهروندان راه مى روند كه ناگهان 
صــداى تيراندازى مى آيد و آن دونفر مثلاً كشــته 
مى شوند و كســانى كه نمى دانند ماجرا از چه قرار 
اســت پابه فرار مى گذارند. بدترين صحنه اين فيلم 
جايى بود كه يك مادر و پدر بچه شان را وسط كوچه 
رها كردند و پا به فرار گذاشتند و بعد از چند دقيقه 

تازه يادشان آمد كه فرزندشان را جا گذاشته اند. 
زواره اى در دوربين مخفى ديگرى نقش عزرائيل را 
در تاكسى بازى مى كند و مسافر از همه جا بى خبر 
با ديدن او و صحبت ها و حركاتش از هوش مى رود 
يا در يكى ديگر از فيلم هاى اينســتاگرامش زن و 
شــوهرى در تاكسى با هم بحثشان مى شود و مرد، 
بچه را از شيشه خودرو به بيرون پرت مى كند! بچه اى 
كه يك عروسك بيشتر نيست. خانم مسافر كه سوژه 

زواره اى و دوستانش است راننده را وادار مى كند كه 
ماشــين را نگه دارد و مى رود سراغ مثلاً بچه اى كه 
كف خيابان افتاده اســت.  در معدود مصاحبه هايى 
كه از آيدين زواره اى منتشــر شده، مدعى است كه 
يك تيم پزشكى مجرب پشت صحنه دارند و رضايت 
سوژه هايشان را هم جلب مى كنند. هرچند كه خيلى 
بعيد به نظر مى رســد آدم هايى كه در آن موقعيت 
قرارگرفته اند و با روح و روانشــان بازى شده است، 
اين قدرى اعصاب داشته باشند كه بشود رضايتشان را 
جلب كرد. زواره اى همچنان به كارش ادامه مى دهد 
و صفحه اينستاگرام نزديك به 3000 مخاطب دارد و 
فيلم هايش هم در سطح اينستاگرام به وفور دست به 
دست مى شود و لايك مى خورد. با اين اوصاف بعيد 

است كه حالا حالاها دست از اين كار بكشد. 

سكانس سوم
بيمارى واگير اينستاگرامى

شــروع  نفر  يــك 
و  آزار  بــه  مى كند 
و  حيوانات  اذيــت 
فيلمش را منتشــر 
كلــى  مى كنــد. 
و  مى خــورد  لايك 
كننده هاى  دنبــال 

صفحه اش بــالا مى رود. آن يكــى در قامت يك 
داعشــى فرو مى رود و در خيابان قدم آهســته 
مى رود و مردم را تاســرحد مرگ مى ترســاند و 

ويديويش حسابى لايك مى خورد و ديده مى شود. 
در يكى از خيابان هاى شــيراز يك نفر خودش را 
به خيابان مى رساند درحالى كه مثلاً دارد با يك 
نفر بحث مى كند، بعد هم صداى شليكى مى آيد 
و روى زميــن مى افتد! انگار كه كشــته اســت. 
رهگذران هم هراســان فــرار مى كنند. همه اين 
ويديوها كپى ناقصى هستند از دوربين  مخفى هاى 
آن ور آبى كه به اسم دلقك قاتل معروف هستند، 
البته آن ها سال هاســت كه مشغول انجام چنين 
كارى هستند و مردمشــان به اين چيزها عادت 
دارند. بماند كه اصلاً ســاخت دوربين مخفى در 
رومانى و روســيه و چند كشــور اروپايى به كلى 
ممنوع اســت و جرم تلقى مى شود. مردم آزارى 
كارى است كه در قاموس فرهنگ اسلامى و حتى 
ايرانى ما نمى گنجد و كلى حديث و آيه و روايت 
داريم كه در آن ها ترساندن مردم و آزار رساندن به 
آن ها نهى شده ولى كو گوش شنوا. اصلاً فيلم هاى 
اين شــرارت هاى فرنگى تا چند وقت پيش فقط 
در يوتيوب پخش مى شــد كه دسترسى اش براى 
مــا غير ممكن بــود؛ اما همين بــه لطف برخى 
سايت هاى ايرانى مثل آپارات، اينستاگرام و تلگرام 
و البته عدم نظارت درست و حسابى سازمان هاى 
مســئول، ويديوهاى دلقك قاتل و بقيه دوربين 
مخفى ترســناك هاى آن ور آبى، دست به دست 
مى چرخــد و لايك مى خورد و مى شــود فيلم ها 
منبع الهام بعضى ها كه به قول عامه مردم مرض 
دارند و از آزار بقيه كِيف مى كنند. اين روزها فعلاً 
شاهد اين بيمارى اينستاگرامى جديد هستيم كه 

كم كم دارد شايع مى شود. 

سكانس چهارم
خودمان مقصريم...

يك زمانى در دوربين مخفى هاى تلويزيون و حتى 
نمونه هاى معدود اينســتاگرامى اش، خبرى از آزار 
و اذيت وترســاندن مردم نبود، البته كه هنوز هم 
از اين دســت دوربين مخفى ها در اينترنت وجود 
دارد و با يك جســت وجوى كوتاه مى توانيد آن ها 
را پيدا كنيد و ببينيد. اما فعلاً نان در لايك گرفتن 
و فالوور جمع كردن اســت. يكى از راه هايش هم 
ويديوهاى عجيب و غريب ساختن و منتشر كردن 
آن هاست. مسئولان كه نظارتى روى اين فضا ندارند 
و ما كاربران هم با اينكه در دلمان اين كار را تقبيح 
مى كنيم و به سازندگانش فحش مى دهيم، اما وقتى 
اين فيلم ها را در اينســتاگرام مى بينيم، غش غش 
مى خنديم و لايك مى كنيم! نتيجه اين مى شــود 
كه آقا يا خانم صاحب صفحه معروف مى شــود و 
در بيو پيجش مى نويسد: آگهى پذيرفته مى شود. 
بعد هم پول هاى هنگفــت از اين و آن مى گيرد و 
برايشــان تبليغ مى كند. در كنارش هم همچنان 
مردم آزارى مى كند و فيلمش را منتشر، كه خدايى 
ناكرده از تعداد دنبال كننده هايش كاســته نشود. 
ماهم همچنان لايك مى كنيــم. اگر يك جوالدوز 
به اين آدم ها مى زنيم و مى گوييم چرا مردم آزارى 
مى كنيد، يك ســوزن هم بايد به خودمان بزنيم 
كــه چرا با لايــك كردن هاى بى جايمــان به اين 
بيمارى اينستاگرامى دامن مى زنيم و آن را شايع تر 
مى كنيــم. از هر طرف كه به اين ماجرا نگاه كنيد، 

مقصر خودمان هستيم. 

نگاهى به يك بيمارى جديد اينستاگرامى:
دوربين مخفى هايى كه كارشان ترساندن و آزار مردم است

لطفاً آدم باشيد!
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مردم

 چى شد از آبادان به شيراز آمديد؟
شغل پدرم شركت نفتى بود و براى همين به آبادان رفته 
بوديم و همان جا هم زندگى مى كرديم تا زمانى كه جنگ 
شــد.جنگ كه شد من 2 سال و 6 ماه در آبادان خدمت 
كردم. به خاطر جنگ همه چيزمان را از دســت داديم. 
پدر بچه هايم هم در جنگ مجروح شد. ما بيمارستان كار 
مى كرديم ولى وقتى اوضاع خيلى خراب شد. به ما گفتند 
هر كس مى خواهد مى تواند برگه اى بگيرد و به شهرهاى 
امن مثل شيراز برود. من گفتم نمى خواهم بروم. دوست 
داشــتم به بيماران و افراد مجروح كمك كنم. شــب تا 
صبــح مجروح مى آوردند. جنازه هــا را از توى خيابان ها 
جمع مى كردند و اين اتفافات شــب و روز هم نداشــت 
هيچ كس هم نمى گفت من نمى روم، وظيفه اى بود كه بر 
عهده ى همه ما بود. جنازه شهدا را جمع مى كرديم و به 
سردخانه ها مى برديم و اين ها صحنه هاى غم انگيزى بود 

كه من هر روز مى ديدم.

كدام بخش بيمارستان بوديد؟
من اتاق عمل كار مى كردم. تا كلاس ششم درس خواندم 
اما برادرم اجازه نداد ادامه تحصيل بدهم. برادرم مى گفت 
چون دختر و پســر با هم قاطى هستند خوب نيست به 
مدرسه بروم. بعد از آن ديگر من مدرسه نرفتم اما بعدها 
دوره بهورزى رفتم بعضــى چيزها را هم به طور تجربى 

ياد گرفتم.

 تجربه زندگى در جنگ ازآن تجربه هاى خاص 
و حتما دردآوره.

بله. زندگى ما در آن روزها ســخت شد. جنگ كه شروع 
شــد اول فكر كرديم مانور است. فكر نمى كرديم جنگ 
باشــد. بعد ديديم نه مثل اين كه كار از مانور گذشــته 

اســت و صداى خمپاره مى آيد. صدام وحشيانه همه جا 
را مى زد، مخازن بزرگ ســوخت شــركت نفت را زدند، 
آمــوزش و پرورش و خلاصه همه جــا را. ما آماده باش 
شده بوديم. خانه نمى رفتيم چون مجروح مى آوردند. توى 
بيمارستان هم سنگر داشتيم. تا آن جا مانديم كه ديگر 
وضع خيلى خراب شــد و حتى چند نفر در بيمارستان 
به شــهادت رســيدند من هم همان جا مجروح شدم به 
خاطر تركشــى كه به ســرم خورد البته بار ديگرى هم 
مجروح شدم. روى ســقف بيمارستان مثلا با گونى هاى 
شن امن شده بود اما مگر مى شد با كيسه هاى شن جلوى 
توپ و خمپاره را گرفت. يادم هســت از آبادان كه بيرون 
مى آمديم همه جا ســنگر بود و صداى شليك. وضع بهم 
ريخته اى بود. من بعد از مجروح شــدن منتقل شدم به 
بيمارستان ماهشهر و بعد هم بيمارستان نمازى. تا چند 
ماهى حالم خوب نبود و قرص اعصاب استفاده مى كردم 

اما وقتى به طور جدى به ورزش پرداختم قرص هايى را 
كه مصرف مى كردم هم قطع كردم.

 چى شد كه به شيراز آمديد؟
من خانواده ام شــيراز بودند. برادر و خواهر و مادر و همه. 
وقتى جنگ خيلى شديد شد، جنگ تن به تن شده بود. 
اطراف ما هم محاصره شــده بود. گفتنــد خانم ها نبايد 
بمانند.همه جا سنگر بســته بودند. بر خلاف ميلم شهر 
را ترك كردم و بــه كازرون رفتم. مادر كازرون بود ولى 
برادرم گفت قرار اســت مادر را به شــيراز بياورى و او را 
به شــيراز آورد. من آن زمان باز نشسته شده بودم. ماه 
رمضان بود 10 روز نيت كرده بودم كه در شــيراز بمانم 
برادرم خواســت براى هميشه بمانم و از مادرم نگهدارى 
كنم. تا زنده بودن مادرم پرســتارش بودم و خلاصه بعد 

هم ماندم تا امروز.

 مهاجرتى اجبارى از آبادان به شيراز

جنگ كه شروع شد فكر كرديم مانور است!

 اولين مسابقه خارجى شما در كدام 
كشور بود و چه احساسى داشتيد؟

براى اولين مســابقه به مالزى رفتم. تا قبل از آن 
من دبى و كويت رفته بودم اما نه براى مســابقه. 
مالــزى 5 كيلومتر بود. آن جا از شــانس ما باران 
شــروع شد. بايد در باران مســابقه مى دادم. همه 
مســابقات را هم با خرج خودم رفتــم. وقتى بها 
نمى دهنــد وقتى هزينه نمى كننــد، من چرا بايد 
بروم؟ از فدراســيون براى شــركت در مسابقات 
اجــازه داشــتيم و معرفى مى كننــد ولى بودجه 
نيســت. من بــراى دبى و مالــزى از جيبم خرج 
كردم. جايزه هايى هم كــه مى دهند قابل فروش 
نيســت و براى من مثل شناســنامه ام هســتند و 
حاضر نيســتم آن ها را بفروشم. اين ها كارت ملى 
و اعتبار من هســتند. وقتى حوصله ام سر مى رود 
اين ها را نگاه مى كنم و خاطرات خوب ســفرهايم 

برايم زنده مى شود. 

بالاترين مقامى كه در مســابقات كسب   
كرديد چه بود؟

مســابقات بين المللــى دو و ميدانــى چين بود. 
دو روز بايد مســابقه مــى دادم. رقابت ها كه براى 
پيشكســوتان و ســالمندان برگزار مى شد، در 2 
مــاده 5 كيلومتــر پياده روى و يــك كيلومتر دو 
بود. اكثر شــركت كنندگان در مسابقه در رده هاى 
ســنى 30 تا 50  سال بودند. رقيب من آن جا يك 
خانم چينى در رده  ســنى 80  سال بود. روز اول 

باران باريد و روز دوم مسابقات هم باران شديدى 
مى باريد. شب قبل از مســابقه آمدند دم در اتاقم 
و گفتند فردا ديگر مســابقه نــدارم. گفتند ديروز 
توى باران مسابقه دادى و فردا نمى توانى مسابقه 
بدهى. مى ترســيدند مريض بشــوم يــا حالم بد 
بشــود. من ولى گفتم مى خواهم مســابقه بدهم. 
گفتم من با مســئوليت خودم در مسابقه شركت 
مى كنم. خلاصه فردا صبح ســاعت 6 آماده بودم. 
آمدند دنبالم و رفتيم به محل برگزارى مســابقه. 
به خاطر باران شــديد، كفشــم چند بارى نزديك 
بود از پايــم در بيايد ولى پايم را فشــار مى دادم 
تا از كفشــم بيرون نيايد. نمى خواستم مسابقه را 
خراب كنم. ســاعت 2 كه مسابقات تمام شد بايد 
به محل برگزارى اختتاميه مى رفتيم و خلاصه آن 
شــب با آن وضعيت و باران شديد، اذيت شدم اما 
خوشحال بودم كه مسابقه را برده بودم و توانستم 

از مسابقات چين 2 مدال نقره و طلا بگيرم. 

 چينى ها چه برخوردى با شما داشتند؟
رفتارشان جالب بود و تعجب كرده بودند كه زنى 
در اين سن و ســال آمده تا مسابقه بدهد.. خيلى 
ازآنهايى كه آن جا بودند مى آمدند و با من عكس 
يادگارى مى گرفتند. فيلم بردارى هم كردند. خود 
من هم حس خوبى داشتم چون تلاش كرده بودم 
و توانســته بودم دو مدال كسب كنيم. از اين كه 
نام ايران در آن مســابقات برده مى شــد خيلى به 

خودم مى باليدم.

 راز موفقيت از نظر خودتان چيست؟
خــب من از همــان قديم ورزشــگاهى در درون 
خودم داشــتم. توكل به خدا هــم دارم. به نظرم 
كسى توكل به خدا داشــته باشد جايى آتش هم 
باشــد خداوند آن آتش را خاموش مى كند. ايمانم 
قوى است. مســابقات كه مى روم، دو دانه خرما يا 
گردويى يا اين جور چيزهــا مى خورم. غذاى من 
همه چيز هســت اما چيزهايى كه چرب باشد و يا 
نمك زياد داشته باشد نمى خورم. كلم، سبزيجات 
زياد مى خورم.ســوپ و ماهى مى خورم و گوشت 
قرمز كم مى خورم.عدســى، نخود و لوبياى آب پز 
هم مى خورم. كلا غذا كم مى خورم. از مانده غذايم 

حتما به گنجشك ها هم مى دهم.
چه عالى

بله. توى حياط خانه ام چند گنجشك دارم. حدود 
100 تا مى شــوند كه مى آيند روى درخت پرتقال 
خانه ام مى نشــينند. صبح كه مى شــود از پشــت 
شيشــه نگاه مى كنم مى بينم يكى آمده اســت و 
با جيك جيك بقيه هم مى رســند. انگار همديگر 
را صدا مى زنند. من سال هاســت اين كار را انجام 
مى دهم. وقتى هم براى مســابقات و اردو مى رويم 
براى حيوانات و پرنده هايى كه در اطرافم مى بينم 
غذا مى گذارم. از همان بچگــى مثلا براى مرغ ها 
غذا مى گذاشــتم. اين كار را دوست دارم به نظرم 
انســان نه تنها با هم نوعان خــودش بايد مهربان 
باشــد بلكه بايد با طبيعت و حيوانات هم مهربان 

باشد و كارى براى آن ها هم انجام بدهد. 

 در هر سن و سالى ورزش كنيم
من دوســتانى از سن و سال هاى مختلف دارم و اين 
طور نيســت كه بگويم بايد با هم سن و سال خودم 
دوســت باشــم. خدا را شــكر مى كنم كه با ورزش 
دوســتان خوبى هم پيدا كرده ام.در اين سن و سال 
هم خودم كارهاى خودم را انجام مى دهم. براى خودم 
غذا درســت مى كنم، ورزش مى روم و خلاصه سعى 
مى كنم مزاحم ديگران نشــوم.بعضى وقت ها همسن 
و ســال هاى خودم را مى بينم كه متاســفانه با عصا 
يــا ويلچر يا مجبورند به كمك ديگــران راه بروند و 
يا كارهاى خودشــان را انجــام بدهند. يك علت به 
وجود آمدن اين وضعيــت ورزش نكردن در روزگار 
جوانى اســت. از هم سن و سالهاى خودم مى خواهم 
كه خودشان را خانه نشين نكنند.هر طور شده است 
ورزش كنند. به نظرم براى ورزش نكردن هيچ دليلى 
وجود ندارد فقط بايد همت داشــته باشيم و به فكر 
سلامتى خودمان باشيم تا بتوانيم راهش را پيدا كنيم.

از كويت و دبى تا چين و مالزى

رقيبم يك زن چينى 80 ساله بود!
توصيه  هاى مادربزرگ براى هم سن وسال هاى خودش

هيچ دليلى براى ورزش نكردن وجود ندارد

پيشنهاد سفر

 مردم  روستاى اصفهك طبس در استان خراسان جنوبى مقصد ماست؛ 
جايى كه يكى از زيباترين بافت هاى تاريخى خشت و گلى در ايران را دارد.
اصفهك شــاهكارى است كه بخش هايى از آن از زلزله مرگبار طبس در 
سال 1357 جان سالم به در برد و امروزه به عنوان يك مقصد گردشگرى 
از مســافران ميزبانى مى كند. اگر مى خواهيد بدانيد اصفهك كجاست و 
چه زيبايى ها و رمز و رازهايى را درون خود پنهان كرده است با ما همراه 
شويد تا در كوچه پس كوچه هاى آن قدم بزنيم و با تاريخچه اين روستاى 

بى نظير نيمه جنوبى ايران اصفهك آشنا شويم. 

 تنها بازمانده زلزله سال1357
در 38 كيلومترى شرق شــهر بزرگ طبس در خراسان جنوبى روستاى 
بسيار زيبا و كوچكى وجود دارد كه به خاطر بافت تاريخى و بسيار زيبايش 
مشــهور است. اين روستاى زيبا اصفهك نام داشته و در بخش ديهوك از 
توابع شهر طبس قرار دارد. اصفهك از بازماندگان زلزله مرگبار طبس است 
كه در سال 57 رخ داد و باعث تخريب بخش زيادى از بافت اصلى روستا 
شــد به گونه اى كه حدود 5 ســال پس از زلزله، تقريبا نشانى از سكونت 
در روســتا به چشم نمى خورد. بعد از وقوع زلزله در كنار روستا خانه هاى 
جديدى براى ساكنان ساخته شد و بافت تاريخى آن خالى از سكنه ماند؛ اما 
هنوز هم بخش هايى از همان بافت زيباى تاريخى با خانه هاى كاه گلى وجود 
دارد كه قدم زدن در آن و لمس ديوار هاى كاه گلى و خنكِ خانه ها، حال 
و هواى ســال ها پيش، وقتى روستا جان داشت را به شما خواهد بخشيد.

 عطر درخت نارنج در كوير
يكى ديگر از ويژگى ها و البته ديدنى هاى روستاى كويرى اصفهك، پوشش 
گياهى خاص آن است. در كنار اين روستا زمين هاى كرت بندى شده اى 
وجود دارد كه به خاطر آب و هواى معتدل و به نســبت خنك روستا در 
آن ها زعفران و پونه هاى بومى كشــت مى شود. همچنين وجود درختان 
نخل و بوى مست كننده درختان نارنج كه به صورت نامنظم دور تا دور 
روســتا را احاطه كرده اند خاطره اى متفاوت از گردش در يك روســتاى 
كويرى را به شــما هديه مى دهد. يكى از دلايل رشد اين درختان خودرو 
وجود چند قنــات پر آب مثل قنات هاى عباس آباد، توكل آباد (در خود 
روستا)، ده نو و اسكندر آباد در اطراف روستاست. از ديگر دلايلى كه سفر 
به اصفهك را به يك گشــت و گذار جذاب تبديل مى كند بازديد از يكى 
از رصدخانه هاى كويرى ايران اســت كه در ســال 95 توسط جمعى از 

كارشناسان در اين روستا ساخته شد.

 حيرت انگيز!
وقتى از جاده اصلى به اين روستاى زيبا مى رسيد آن قدر حيرت انگيز و زيبا 
به نظر مى رسد كه انگار يك تابلوى نقاشى پيش روى تان قرار دارد. تركيب 
خانه هــاى كوچك و كاه گلى، درختان نخل و آســمان آبى و صاف منظره 
زيبايى براى عكاسى پديد آورده است كه شايد هر جايى نتوانيد آن را پيدا 
كنيد. يكى از لذت هاى بازديد از اين روستاى تاريخى و ديدنى، گشت و گذار 
در ميان بافت تاريخى آن است؛ گردشى كه حس سفر به گذشته ها را براى 
شما تداعى مى كند. مى توانيد يك نقطه شروع براى خود در نظر بگيريد و 
از آن جا گشــت و گذار در روســتا را آغاز كنيد چرا كه بافت آن مثل هزار 
تويى است كه اگر ساعت ها هم وقت بگذاريد شايد نتوانيد همه كوچه پس 

كوچه هاى آن را بگرديد.
بافت تاريخى روســتا شامل خانه هاى كاه گلى با سقف هاى گنبدى كوتاه و 
كوچه هاى تنگ و باريكى است كه با ساباط هاى طاق دار به هم وصل شده اند. 
فضاى داخلى روستا آن قدر خنك است كه حتى اگر آفتاب سوزان هم بتابد 
باز هم نســيمى خنك از ميان كوچه ها خواهد آمد و صورت تان را نوازش 
خواهد كرد. از سوى ديگر، كمى كه از بافت تاريخى فاصله بگيريد درختان 
زيباى نخل و نارنج كه بوى شان حسابى در فضا مى پيچد را خواهيد ديد كه 
در ميان زمين هاى سبز، پونه هاى محلى و گل هاى زعفران قد علم كرده اند. 
اما در روستاى اصفهك همه اين زيبايى ها در يك قاب وجود دارد. در كنار 
اين ها وقتى هوا كمى تاريك مى شود اهالى براى روشن كردن روستا در هر 
گوشه اى فانوسى روشن مى كنند كه زيبايى روستا را چندين برابر مى كند و 

حال هواى رويايى به آن مى بخشد.

 روستايى كه ازبين رفت و بازسازى شد
در جريان زلزله اى كه در ســال 57 در طبس اتفاق افتاد، قســمت هاى 
زيادى از روستا شــامل بخش زيادى از بافت تاريخى و ساختمان هايى 
مثل مسجد جامع و حمام قديمى از بين رفت. چند سال بعد از اين اتفاق 
و بازسازى اصفهك به همت اهالى روستا و جمعى از كارشناسان مرمت 

بناهاى تاريخى آغاز شد؛ مثل: 
مسجد جامع اصفهك:مسجد جامع هم مانند ساير خانه هاى روستا از 
معمــارى بومى مناطق كويرى پيروى مى كند و داراى فضايى كوچك با 

يك گنبد كاه گلى و چند پنجره كوچك است.
حمام قديمى روستا:حمام قديمى روســتا نيز مانند ساير حمام هاى 
قديمى داراى سكو براى نشستن، سربينه، درگاه هاى كوتاه و حوضى در 

وسط است كه به طور كامل بازسازى شده است.
رصدخانه كويرى اصفهك:در زمان بازسازى بافت تاريخى روستا يك 
بخش ديگر به عنوان رصدخانه به روســتا اضافه شد كه متشكل از سه 

ديواره آجرى است كه دايره هاى متحدالمركز هستند.

 مهم ترين منبع آبى طبس
اصفهك نســبت به بخش هاى اطرافش در موقعيت جغرافيايى بهترى 
قرار دارد. قرارگيــرى آن در مجاورت كوه به آن آب و هوايى داده كه در 
تابســتان حداقل 5 تا 6 درجه ســردتر از طبس است و به همين خاطر 
گرماى هوا در تابستان و سرما در زمستان را تعديل مى كند. در كنار آن، 
روستا از موهبتى بزرگ يعنى آب برخوردار است كه به خاطر وجود چند 
رشته قنات پر آب در اطراف بوده و همچنين مهم تر از همه روستا يكى از 

غنى ترين منابع آب را در قلمرو شهرستان طبس دارد.

فاطمه حشمتى كه جانباز جنگ تحميلى است
 در آستانه83 سالگى همچنان مى دود و قهرمان آسيا شده است

مادربزرگ ورزش مادر

  اين دويدن از كى شروع شد؟
 9 در  دوان  روســتاى  در  و  بــودم  ســاله   7
كيلومترى كازرون زندگى مى كرديم. آن وقت 
از كوه هاى روســتا كه در دامنه كوهى از رشته 
كوه هاى زاگرس واقع شــده است بالا مى رفتم 
تا ميوه درخت كوهــى جمع كنم. ميوه اى كه 
جمع مى كرديم، چيزى شبيه گيلاس بود. قرمز 
و شــيرين و ترش. كم كم به ســمت دويدن و 
پياده روى كشــيده شــدم بدون اين كه مربى 
داشــته باشم. دوست داشــتم ببينم مثلا يك 
مســافت را چند دقيقه اى طى مى كنم. در اين 
نزديك به 20 ســالى كه به شيراز آمده ام هم 

توى پارك ورزش مى كنم. 

 اصلا چى شــد كه ســراغ مســابقه 
دادن رفتيد؟ قبلا بــراى خودتان ورزش 
مى كرديــد و كار به مســابقه و اين جور 

چيزها نداشتيد.
خب بعد از اين كه از آبادان به شــيراز آمدم و 
در اين شــهر ماندگار شــدم دوست داشتم باز 
هم ورزش بكنم براى همين به پارك مى رفتم 
و مى دويدم. يادم هســت يك  روز كه در پارك 
در حــال دويدن بودم، يك خانمى مرا صدا زد 
و پرسيد كه ورزشكار هستيد؟ آن جا فهميدم 
اســم آن خانم مرضيه تنگستانى است و مربى 

ورزش. گفتــم بله. البته او ديــده بود كه من 
مــى دوم براى هميــن از من خواســت تا اگر 
دوســت دارم با آن ها ورزش كنم و به باشــگاه 
بروم كه من هم چون علاقه داشــتم رفتم. بعد 
از گذشت يك هفته كه با خانم تنگستانى آشنا 
شدم و با بقيه گروه ورزش مى كردم گفتند قرار 
اســت براى مسابقه به زنجان برويم. به من هم 
گفتند دوســت دارى مســابقه بدهى؟ من هم 
گفتم بلــه و به يك مســابقه در زنجان رفتم.

يادم هســت وقت مسابقه تماشــاگران به من 
مى گفتند آرام تر بروم چون مى ترســيدند براى 
من اتفاقى بيفتد. درآن مسابقه من دوم شدم.

اوليــن مســابقه جايزه هم  در  پس   
گرفتيد؟

هيچــى. يك لــوح تقدير دادنــد و يك مدال 
نقــره كه زده ام بــه ديوار. مدالــش هم از اين 
مدال هايى كه در چين يا مالزى گرفتم نيست 
چون الان ســياه شده است. الان بيشتر از 20 
مدال توى اتاقم آويزان اســت. در آن مسابقه 
من با اين كه دوم شــده بودم، ولى خوشحال 
بودم. آن جا وقتى متوجه مى شــدند كه سنم 
چقدر اســت تعجب مى كردنــد. فكر كنم 70 
يا 71 ســالم بود و رقيبــم از من كوچكتر بود. 
البتــه آن وقت هيچى هم به من نمى دادند باز 

خوشحال بودم چون توانســته بودم افتخارى 
كســب كنم. خودتان كه مى دانيد يك ورزش 
كار مقــام را اول براى ديگران مى خواهد و بعد 
براى خــودش. بعد جاهاى ديگر هم مســابقه 
دادم، مثــلا 2 بار اصفهان، نيشــابور، اردبيل و 
شهرهاى ديگر و شكر خدا توانسته ام مقام هاى 

زيادى به دست بياورم.

 كسانى كه با شما رقابت مى كنند دقيقا 
هم سن شما هستند؟

نه. يادم هســت وقتى براى مسابقه به اصفهان 
رفتــه بودم، به من گفتند نــه رقيب دارى و نه 
زمان فقط 5 كيلومتر را بايد چند بارى كه قانون 
بود مى رفتم. آن روز مســابقه دادم. فردا من را 
صــدا زدند و به من يك مدال نقره دادند. جالب 
اين كه رقيب من هم خيلــى جوان تر بود. من 
خانــم رقيبم را نديده بودم و گويا از هر كدام ما 
زمان گرفته بودند. اما نوبت بعدى كه به اصفهان 
رفتم توانســتم مدال طــلا را از آن خودم كنم. 
الان البته ياد گرفته ام و همان اول مى پرسم من 
رقيب دارم يا نه و بر اين اساس مسابقه مى دهم. 

 بعضى ها فكر مى كنند داشــتن بچه و 
كار و اين جور چيزهــا مانع انجام بعضى 
فعاليت ها مثل ورزش كردن مى شود ولى 

شما اين طور به ماجرا نگاه نمى كنيد.
من 7 فرزند داشــتم كه يكى از آن ها را از دست 
داده ام. ولــى هرگز هيچ چيز مانع ورزش كردنم 
نشده است. چون از همان كودكى نمى توانستم 
يك جا بند بشوم و دوست داشتم فعاليت داشته 
باشــم. شــكر خدا فرزندانم از موفقيت هايى كه 
كسب مى كنم، خوشحال مى شوند و مرا تشويق 
مى كنند. اگر امروز در اين ســن و سال مى توانم 

مسابقه بدهم و مقام بياورم به لطف ورزش كردن 
اســت. به لطف اين كه به بهانه بالا رفتن ســنم 
يك جا ننشســته ام. من براى كشــورم و اين كه 
فرهنگ ورزش كردن بين مردم در شــهر خودم 
و جاهاى ديگر بيشــتر جا بيفتد، به مســابقات 
خارجــى مى روم و آن جا هــم تلاش مى كنم يا 
ســربلند باشم.ســعى مى كنم با رفتار و گفتار 
خودم ديگران را به ورزش كردن تشــويق كنم.

10

سلامتى خودمان باشيم تا بتوانيم راهش را پيدا كنيم.

 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى   وقتى سال قبل مادربزرگ ايرانى 
در سن 81  سالگى در مسابقات بين المللى دووميدانى چين دو مدال 

گرفت همه آن هايى كه خبر را شنيدند تعجب كردند.
 البته اين كه انســان بتواند در سن 81 سالگى آن قدر خوب بدود كه 
برنده چندين مسابقه داخلى و خارجى بشود تعجب هم دارد. در 82 

سالگىِ فاطمه حشمتى، با او تماس گرفتم تا كمى حرف بزنم. مصاحبه 
به آسانى انجام نشد.

از پيدا كردن شماره ايشان گرفته تا چند بار تغيير ساعت گفت و گو، 
تا تماس هاى بين گفت و گو و قطع شدن گفت و گو اما برايم شيرين بود. 

فاطمه حشمتى دوم دى ماه 83 ساله مى شود. 
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ب

سفر به يكى از خا ص ترين روستاهاى ايران 
در خراسان جنوبى

اصفهك ؛ سرسبز در حاشيه كوير 
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 شعار تيم ملى در جام ملت هاى آسيا 
مشخص شد

 AFC ورزش: در فاصله كمتر از چهار هفته  تا شروع جام ملت هاى آسيا
شعار 24 تيم حاضر در اين رقابت ها را اعلام كرد. شعار تيم   ملى فوتبال 
ايران همچون جام جهانى 2018 روســيه به اين گونه خواهد بود: «80 
ميليون نفر، يك ملت، يك ضربان قلب.» اين شعار قرار است در خلال جام 

ملت هاى آسيا بر روى اتوبوس تيم   ملى فوتبال ايران نقش ببندد.
جام ملت هاى آسيا از 15 دى ماه به ميزبانى امارات آغاز مى شود و تيم   ملى 

فوتبال ايران با تيم هاى عراق، يمن و ويتنام همگروه است.

كى روش: اكنون زمان صعود و رستگارى است
ورزش: سرمربى تيم ملى پس از انتشار فهرست 35 نفره تيم ملى، پيامى را 
به شرح زير منتشر كرد:« زمان صعود است، ديگر زمان اين نيست كه نسبت 
به وظايف خود سهل انگار و  يا راحت طلب باشيم. وقت رستگاريست، الان 
زمان اين است كه با تمركز، تعهد و اراده به اهداف مان برسيم. براى رسيدن 
به موفقيت بايد از تمام تهديدات و فداكارى هاى سفر لذت ببريم. يا صعود 
مى كنيد و بالا مى رويد و مى درخشيد، يا نه؛ شكست مى خوريد و به اعماق 

تاريكى فرو مى رويد.»

پرسپوليس در نظرسنجى محبوب ترين و 
منفورترين هاى جهان

ورزش: سايت ماركا در يك نظرسنجى از هواداران و كاربران خود خواسته 
است محبوب ترين و منفورترين تيم ها را انتخاب كنند كه در اين ميان نام 
باشگاه پرسپوليس نيز ديده مى شود.به گزارش ماركا، برخى از تيم هاى 
باشگاهى  بنا به دلايلى در جهان محبوب هســتند. بعضى ديگر چنين 
محبوبيتى ندارند و حتى منفور نيز هستند. كاربران مى توانند راى منفى 

يا مثبت به تيم هاى انتخابى بدهند.

اسامى محرومان هفته پانزدهم ليگ برتر
ورزش: كميته مســابقات اعلام كرد: پرسپوليس و ســپاهان در هفته 

پانزدهم ليگ برتر يك محروم دارند.
به نقل از سايت  سازمان ليگ فوتبال ايران، كمال كاميابى نيا از پرسپوليس 
و كى روش استنلى از سپاهان در هفته پانزدهم ليگ برتر محروم هستند. 

اسامى محرومان ساير تيم ها به شرح زير است:
وحيد خشتان استقلال خوزستان

كرار جاسم، اكبر ايمانى صنعت نفت آبادان
فرشاد سالاروند، على غلام زاده فولاد خوزستان

ميلاد فخرالدينى  ذوب آهن اصفهان 

بازگشت آقاخان
 به تمرينات گروهى  استقلال

ورزش: تيم فوتبال استقلال ديروز تمرينات خود را 
براى بازى با پديده مشــهد پيگيرى كرد. رضا كريمى 
كه به تازگى قرارداد خود را با آبى پوشــان ثبت كرده 

و البته در ليســت تيم ملى اميد قرار نگرفته در تمرين 
ديروز آبى پوشان حضور داشت و پا به پاى ساير بازيكنان 

تمرين كرد. همچنين مرتضى آقاخان كه چند روزى به دليل 
سرماخوردگى در تمرينات آبى پوشان حضور نداشت ديروز 

در محل تمرين تيمش حاضر شد و در برنامه هاى تاكتيكى آبى 
پوشان شركت كرد. 

بيرانوند مصدوم شد
ورزش: در اواخر تمرين ديروز تيم فوتبال پرســپوليس 

عليرضا بيرانوند از ناحيه پا دچار مصدوميت و مجبور به ترك 
تمرين شــد. اين بازيكن هنگامى كه در فوتبال درون تيمى آسيب 

ديد توســط همبازيانش به بيرون از زمين منتقل شــد و زير نظر كادر 
پزشكى تحت درمان قرار گرفت. اعضاى كادر پزشكى سرخپوشان بعد از 
مصدوميت وى پاى اين بازيكن را بسته و او را به رختكن هدايت كردند. 

ميزان مصدوميت وى هنوز مشخص نيست.

مشكلات مالى و بلاتكليفى مديريتى؛ 
سرخپوشان به سيم آخر زدند

ورزش: در پى مشــكلات متعــدد بازيكنان تيم فوتبال پرســپوليس و 
بلاتكليفى هايى كه بازيكنان اين تيم در آستانه نيم فصل دارند بازيكنان تيم 
پرسپوليس بيانيه اى را صادر كردند كه بخشى ازآن را در زير مى خوانيد. در 
حالى كه نيم فصل ليگ برتر تا چند روز ديگر از راه مى رسد اما ما بازيكنان 
تيم پرسپوليس در بلاتكليفى محض به سر مى  بريم و مشكلات متعددى 
داريم كه شايد خيل عظيم هواداران ما از اين مشكلات بى اطلاع باشند و 
بهتر است آن ها در جريان مشكلات زياد و عديده ما قرار بگيرند. در ابتدا 
بايد از مسائل مديريتى نام ببريم كه در كوران مسابقات با تغيير مديرعامل 
شرايط ما سخت شد واقعاً مشخص نيست كه تكليف باشگاه پرسپوليس 
در اين مورد چه خواهد شــد. از طرف ديگر با وجود فرا رسيدن نيم فصل 
ليگ برتر ما بازيكنان پرسپوليس در حدود 10 درصد دريافتى داشته ايم 
و اين در حالى است كه ساير تيم ها دريافتى هاى خيلى بهترى داشتند اما 
ما بازيكنان پرسپوليس كمترين دريافتى را بين ساير تيم ها داشته ايم و 
اين مسئله باعث فشار زياد به بازيكنان شده است.  ما بازيكنان از اسپانسر 
گلايه داريم كه چــرا پول هايى كه بايد به باشــگاه پرداخت كند به موقع 
پرداخت نشده و اين مســئله در اين روزها باعث بلاتكليفى ما شده است. 
تيم پرسپوليس در اين يك سال اخير نه تنها تقويت نشده بلكه از همه نظر 
تضعيف شده و همه فكر مى كنند كه شرايط اينجا مناسب و خوب است 
اما حالا كه به نيم فصل ليگ برتر نزديك شده ايم هيچ كدام از مشكلات ما 
تمام نشده و كماكان اين شرايط سخت ادامه دارد. ما بازيكنان پرسپوليس 
اميدواريم كه هر چه زودتر مشكلات حل شود چرا كه چشم اميد ميليون ها 
هوادار به پرسپوليس و نتايج آن است و نبايد شرايطى رقم بخورد كه تيم 

پرسپوليس و هوادارانش ضرر كند. 

واكنش باشگاه استقلال به شايعات نقل و انتقالاتى
ورزش: باشگاه استقلال به شايعات نقل و انتقالاتى كه طى روزهاى اخير 

مطرح شده است واكنش نشان داد.
در اطلاعيه باشگاه استقلال آمده است: در فصل نقل و انتقالات همواره 
شايعات و گمانه زنى هاى بسيارى مطرح مى شود؛ باشگاه استقلال ضمن 
درخواست از هواداران و رسانه هاى عزيز براى پرهيز از دامن زدن به اين 
شــايعات، اعلام مى كند هر گونه اخبار موثق در خصوص فعاليت هاى 
نقل و انتقالاتى از طريق مسئولان و رسانه هاى رسمى باشگاه استقلال 
اطلاع رسانى خواهد شد و ساير موارد تنها گمانه زنى است و مورد تاييد 

باشگاه نمى باشد.

 مسابقات شنا قهرمانى جهان- چين
امرالهى ركورد ماده 400 متر آزاد را شكست

ورزش: چهاردهمين دوره مسابقات شنا مســافت كوتاه قهرمانى 
جهان به ميزبانى گوانگــژو چين با حضور 970 شــركت كننده از 
187 كشور جهان آغاز شد. اين رقابت ها  از 20 الى 25 آذر  پيگيرى 

خواهد شد.
 ســينا غلام پور و اميرعباس امرالهى دو نماينده شناى ايران در اين 
مسابقات هستند. در روز نخســت اين  رقابت ها امير عباس امرالهى 
در ماده 400 متر آزاد به آب زد. امرالهى پيش از اين موفق شده بود 
در تابستان سال 1397 دو بار ركورد اين ماده را جابجا كند. او در اين 
مســابقات با ثبت زمان  4:05،76  بار ديگر ركورد اين ماده را بهبود 

بخشيد و به كار خود پايان داد.

بودجه تخصيصى به احسان حدادى چقدر است؟
ايسنا: رييس فدراســيون دووميدانى مى گويد اگر كارى به گران 
شدن ارز نداشته باشــيم، بودجه اى معادل قبل بازى هاى آسيايى 
براى احسان حدادى در نظر گرفته شده است.  مجيد كيهانى گفت: 
شرايط فدراسيون براى همه كاملا مشخص است. اسامى تيم ملى را   
اعلام كرديم. بدون اغراق مى گويم يكى از بزرگترين و كيفى ترين 
اردوهاى تاريخ دووميدانى است. ما در حال حاضر 23 دووميدانى كار 
در تهران (17 نفر) و كهگيلويه و بوير احمد (6 نفر) داريم. حدود 7 
نفر هم مربى دارند. وى   گفت: نه شرايط يكسان نيست. نمى تواند 
يكسان باشد. ما شرايط و امكانات فدراسيون را سطح بندى كرديم. 
قطعا ورزشكارانمان را هم سطح بندى خواهيم كرد. احسان حدادى 
قطعا در صدر است، حسين كيهانى، امير مرادى، حسن تفتيان و ... 
همه را سطح بندى كرديم و امكانات موجود فدراسيون را متناسب با 
وضعيت هر ورزشكار در اختيارشان قرار مى دهيم اما پايه اردو براى 
همه يكسان اســت. امكاناتى كه در اختيار حدادى يا كيهانى يا هر 

ورزشكار ديگر قرار مى گيرد، قطعا متفاوت است.
كيهانى گفت: برنامه ريزى كه مى شود در دو بخش مسابقه و تمرين 
متفاوت است. در بحث هزينه ها كه انجام مى شود هم متفاوت است. 
در بحث مربى هم شرايط آن ها متفاوت است. ما شرايطى را مد نظر 
گرفتيم شرايط براى حدادى را سعى مى كنيم متناسب با ظرفيت 
مالى فدراسيون دووميدانى باشد. بودجه اى را كه براى حدادى در 
نظر گرفتيم، البته كارى به گران شدن ارز اگر نداشته باشيم تقريبا 
معادل همان بودجه اى است كه قبل از بازى هاى جاكارتا براى او در 
نظر گرفته ايم. اينكه ارز گران شده ديگر كارى از دست ما برنمى آيد.

دبير فدراسيون واليبال هم رفت
ورزش:در شــرايطى كه احمــد ضيايى روز جمعه بــه كار خود در 
فدراســيون واليبال بــا حكم وزيــر ورزش به دليل اجــراى قانون 
بازنشستگى پايان داد، بعد از معارفه سرپرست جديد، دبير فدراسيون 
نيز تصميم به كناره گيرى گرفت. دبير سابق فدراسيون واليبال گفت: 
داورى اعلام كرده بود كه از من خواســته در فدراســيون بمانم ولى 
حقيقت امر اين است كه او چنين چيزهايى به من نگفت و تقريبا از 

خدايشان بود كه من بروم.
 اميرحسين منظمى  گفت: روز گذشــته به فدراسيون رفتم و كليد 
اتاقم را تحويل سرپرست جديد دادم اما داورى در مصاحبه اى اعلام 
كرده بود كه از من خواسته بود اين كار را نكنم و در فدراسيون بمانم 
ولى حقيقت امر اين است كه او چنين چيزهايى به من نگفت و تقريبا 

از خدايشان بود كه من بروم.

 محبى: انتخاب غلامرضا محمدى 
به نفع كشتى ايران است

ايسنا: دارنده مدال طلاى آسيا با بيان اينكه انگيزه زيادى براى پس 
گرفتن دوبنده تيم ملى دارد،گفت: انتخاب غلامرضا محمدى به عنوان 

سرمربى تيم ملى به نفع كشتى ايران خواهد بود.
 يداالله محبى گفت: از اينكه توانستم نمايش خوبى در تورنمنت روسيه 
داشته باشم خوشحالم و در حال حاضر نيز انگيزه بسيار زيادى دارم تا 
در اردوى تيم ملى حاضر شوم و با همه توان تلاش كنم. دو هفته بعد 
از رقابت هاى قهرمانى كشور با من تماس گرفتند كه بايد در تورنمنت 
روسيه حاضر شوم. پس از آن هم فقط يك هفته تمرين داشتيم اما 
بخاطر اينكه در رقابت هاى قهرمانى كشــور كشــتى گرفته بودم از 

آمادگى نسبتا خوبى برخوردار بودم.
وى گفت: براى همه رقبايم احترام قائلم اما امسال تمام تلاشم را مى 
كنم تا دوبنده تيم ملى را در رقابت هــاى جهانى پس بگيرم. انگيزه 
زيادى دارم و اميدوارم زير نظر غلامرضا محمدى ايراداتى را كه دارم 

برطرف كنم و به نتايج خوبى برسم.
وى گفت: آقا غلام كارنامه بسيار خوبى در كشتى ايران دارد.چه زمانى 
كه سرمربى تيم ملى بود و چه پس از آن در ليگ و تيم ملى نوجوانان 
بهترين نتايج را بدســت آورد و بارها توانايى اش را به اثبات رسانده 
است.من هم در تيم دانشجويان و ليگ كشتى زير نظرش كار كرده ام 
و خاطرات بسيار خوبى از كار كردن با او دارم و هم تجارب زيادى از 

محمدى آموختم.

ضد حمله

خبر
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كليد انتقال به ميلان؛ همسر آقاى فابرگاس
آى اسپورت : روزنامه سان انگليس خبر داد كه باشگاه ميلان به دنبال جذب سسك 
فابرگاس، هافبك اسپانيايى چلسى اســت. قرارداد فابرگاس با چلسى پايان فصل به 
اتمام مى رسد. اين نشريه انگليسى همسر فابرگاس را كليد اين انتقال معرفى كرد چون 
او خواهان تجربه زندگى جديدى در ميلان اســت و اين باعث شده تا انتقال هافبك 
اسپانيايى به روسونرى را راحت كند. فابرگاس با آمدن سارى به چلسى در تركيب اصلى 
آبى هاى لندن جايى ندارد چون او در اين فصل تنها 4 بازى به ميدان رفته است.رفتن 

فابرگاس به ميلان به طور حتم تغييرات مهمى در تركيب اين تيم ايجاد خواهد كرد.

 سود رئال از ميزبانى فينال؛ 42 ميليون يورو
ورزش: بر اســاس اعلام رودريگس اوريبس، نماينده مادريد در دولت، اين بازى 42 
ميليون يورو مستقيما به شهر مادريد سود رسانده است. در مجموع اين رقم از 55 ميليون 
يورو عبور مى كند. بر اين اساس، مادريد براى ميزبانى فينال برگشت كوپا ليبرتادورس 
بيش از شهرهاى ليسبون (2014) و ميلان (2016) از ميزبانى فينال ليگ قهرمانان اروپا 
سود كرد. فروش بليت ديگر منبع درآمدزايى بود. با وجود اين كه سانتياگو برنابئو پر نشد 
و 62 هزار و 282 نفر در ورزشگاه حضور داشتند اما هواداران براى خريد بليت 80 تا 270 
يورو هزينه كردند. مادريد به عنوان ميزبان از فروش بليت 2.5 ميليون يورو به دست آورد.

امباپه: مسى بهترين است
ورزش: اخيراً عبارتى كه گفته مى شود از طرف امباپه ستاره ى جوان تيم ملى فرانسه و 
باشگاه پارى سن ژرمن ابراز شــده در شبكه هاى اجتماعى و رسانه ها مى گشت و بسيار 
خبرساز شده بود. بر اساس ادعاها امباپه گفته بود: مسى فوتباليستى استثنايى است ولى 
من معتقدم اگر با تلاش و پشتكار به كارم ادامه بدهم مى توانم تا سه چهار سال ديگر از او 
بهتر بشوم. البته من براى مسى احترام خيلى زيادى قائلم. او فوتباليست بزرگى است. ولى 
او در توئيتر خود در واكنش به خبرهاى منتشرشده از اظهاراتش درباره  مسى نوشت: من 
هرگز چنين چيزى نگفته ام. من براى مسى احترام زيادى قائلم و او را واقعاً تحسين مى كنم.

هازارد: هميشه عاشق رئال مادريد بوده ام
ورزش: قرارداد هازارد در تابستان 2020 به پايان خواهد رسيد و شايعات حاكى از آن است 
كه او در پايان فصل راهى رئال مادريد خواهد شد. او پيش از اين چندين بار به رئال چراغ سبز 
نشان داده و مادريدى ها نيز به دنبال جذب او هستند. حال بار ديگر هازارد از تمايلش به اين 
انتقال صحبت كرد. او گفت: صحبت هايى با چلسى انجام شد ولى سپس متوقف شد، حالا 
ما منتظر هستيم. شما مى دانيد كه من هميشه عاشق رئال مادريد بودم، حتى قبل از زيدان. 
بايد ببينيم چه خواهد شد. همانطور كه گفتم، امسال را با چلسى به پايان خواهم رساند. هنوز 

با اين تيم قرارداد دارم، پس از امسال، بايد ببينيم چه خواهد شد.

حميد رضا خداشناس: حسين طيبى ملى پوش و ستاره 
تيم ملى كشورمان متولد 7 مهر 1367 در مشهد است.  يكى 
از بزرگ ترين كشف هاى حسين شمس ابتدا بازيكن فوتبال 
بود و از فوتسال هم تنفر داشت ولى عاقبت وارد اين رشته شد 

تا به يكى از بزرگان اين رشته تبديل شود. 

عاشق فوتبال
طيبى در اين باره مى گويد: اصلاً علاقه اى به فوتسال نداشتم 
و عاشق فوتبال بودم. يك روز براى بازى با تيم فوتسال جوانان 
علم و ادب به سالن فوتسال رفتيم. يادم هست آن زمان حسين 
شمس سرمربى بزرگسالان علم و ادب بود و در آن روز بازى 
مرا ديد. او بعد از بازى من را صدا زد. پرســيد دوست دارى 
فوتســال بازى كنى؟ من جوابى به او دادم كه هر وقت يادم 
مى افتد كلى مى خندم. به شــمس گفتم فوتسال چيست؟! 
من فوتبال دوست دارم. آدم در فوتسال به جايى نمى رسد! به 
هر حال من فقط 17 سال داشتم و فوتسال هم آن زمان رونق 
پيدا نكرده بود. شمس به من گفت اگر به فوتسال بيايى قطعاً 
پيشرفت مى كنى. سپس با برادرم صحبت كرد و من سه جلسه 
در تمرين تيم اميد علم و ادب شركت كردم. اما بعد از يك هفته 
به تمرين تيم بزرگسالان دعوت شدم. از آن موقع بود كه به 
فوتسال كمى علاقه پيدا كردم. در ادامه نيز به تيم ملى جوانان، 

اميد و سپس بزرگسالان هم رسيدم.

طيبى لژيونر مى شود
نابغه فوتسال كشورمان پس از حضور در علم و ادب خيلى زود 
درخشيد و مورد توجه تيم هاى بزرگ كشورمان قرار گرفت 
و به فولاد ماهان سپاهان و سپس گيتى اصفهان رفت و پس از 
كسب عناوين متعدد با اين تيم ها و درخشش در تيم ملى بود 
كه مورد توجه چند باشگاه اسپانيايى و روسى قرار گرفت و در 
نهايت به نوريل نيكل روسيه رفت و در سال 2013 براى اين 
باشگاه بازى كرد. درخشش و پيشرفت حسين روزبه روز ادامه 
داشت تا اينكه ســرانجام اين بازيكن ريز نقش با وجود چند 
پيشنهاد خوب ترجيح داد فوتســالش را در قزاقستان و تيم 
مطرح غيرت كه قهرمانى اروپا را با خود يدك مى كشيد ادامه 
دهد. طيبى در مورد چگونگى انتخاب غيرت مى گويد: پس از 
درخشش در جام جهانى و كسب عنوان سومى جهان به همراه 
تيم ملى، دوپيشنهاد خارجى داشتم كه يكى مربوط به مكنوم 
برزيل و ديگرى از ســوى غيرت قزاقستان كه جزو تيم هاى 
معروف اروپا مى باشد و عنوان قهرمانى جام باشگاه اروپا را با 
خود يدك مى كشد، بود. پس از تحقيق و مشورت با اطرافيان 
با وجود اينكه سختى كار با اين تيم را با توجه به 12 بازيكن 
برزيلى و حتى كادر فنى برزيلى كه داشت مى دانستم،بهترين 
انتخاب را كردم و با غيرت قرارداد بستم و خوشبختانه توانستم 
خودم را به اين تيم پر ستاره تحميل كنم و عنوان هاى فردى و 
تيمى زيادى همراه غيرت كسب كنم و اكنون نيز يكى از اركان 

اصلى اين تيم هستم.

درخشش در تيم ملى
اما درخشش و پيشرفت طيبى تنها در رده باشگاهى خلاصه 
نمى شد و تيم ملى نيز عرصه اى بود براى فوران استعدادهاى 
اين فوتساليست مشهدى. طيبى در مورد چگونگى راه يافتنش 
به تيم ملى مى گويد: اولين بار براى جام جهانى كوچك 2008 
در برزيل توسط حسين شمس دعوت شدم. بعد از آمدن على 
صانعى هم در تيم ملى بودم. البته قبل از شمس، من را ژورانديرو 
به تيم ملى اميد دعوت كرده بود. ولى حسين شمس مربى بود 
كه من را به فوتسال معرفى كرد و خودم را مديون او مى دانم. خدا 
را شكر توانستم خيلى زود جايگاه خودم را در تيم ملى پيدا كنم.

بعد از پاره شدن رباط صليبى ام روزهاى بسيار سختى داشتم 
اما خدا را شكر دوباره به تيم ملى بازگشتم و ماندگار شدم و شكر 
خدا و كمك امام رضا(ع) اكنون موقعيتم در تيم ملى خوب است 
و پس از سوم جام جهانى و قهرمانى آسيا حالا به دنبال قهرمانى 

در جهان هستيم.

 درخشش نام ايران در اروپا 
درخشش لژيونر مشهدى تيم ملى كشورمان در فوتسال اروپا 
سبب شد تا سال گذشــته وى عنوان پنجمين بازيكن برتر 

فوتسال دنيا را به خود اختصاص دهد و چند روز پيش نيز بار 
ديگر نام اين بازيكن به عنوان كانديداى بهترين بازيكن جهان 
اعلام شد، طيبى درباره اين انتخاب و همچنين درخشش در 
ليگ قزاقستان و اروپا اظهار داشت: اول اينكه خوشحالم به 
عنوان اولين ايرانى توانستم نام مقدس كشورم را در بالاترين 
سطح فوتســال جهان يعنى ليگ قهرمان اروپا تداعى كنم. 
من در همه شرايط خود را سرباز تيم ملى و وطنم مى دانم و 
براى درخشش نام كشورم حتى سرم را هم مى دهم چرا كه 
هر موفقيتى كه بدست آورده ام را مديون تيم ملى مى دانم. 
دوم اينكه رقابت در چنين سطحى از فوتسال در جهان بسيار 
سخت است و اميدوارم بتوانم رتبه سال گذشته ام را امسال 

ارتقا دهم.

تعريف كى روش از طيبى
پس از درخشش ستاره مشهدى تيم ملى كشورمان در رقابت 
هاى اروپا در يكى از برنامه هاى نود كه ســرمربى تيم ملى 
كشورمان به عنوان ميهمان حضور داشت، به تمجيد از حسين 
طيبى پرداخت. در اين برنامه كه قرار بــود بهترين گل ماه 
انتخاب شود كارلوس كى روش با تعريف از گل زيباى حسين 
طيبى از وى به عنوان يك نابغه ياد كرد و استعداد اين بازيكن 
را ستود. ستاره فوتسال كشورمان دراينباره اظهار داشت: واقعاً 
نمى دانم چه چيزى راجع به اين موضوع بگويم؛ از حرف آقاى 
كى روش سورپرايز شدم و از ايشان تشكر مى كنم؛ واقعيت اين 

است كه فكر نمى كردم اين تعريف ها را از من داشته باشند.

 رمز امام رضا ( ع ) 
طيبى با اشاره به ارادت خاصش به امام رئوف نيز كه مخصوص 
همه ايرانى ها بخصوص مشــهدى هاست به ذكر خاطره اى 
از مســابقه رده بندى ليگ قهرمانان اروپا  در ســال گذشته 
و اســتفاده از رمز « يا امام رضا» بــراى گل كردن پنالتى اش 
پرداخت و گفــت: بنده ماننــد همه شــيعيان و بخصوص 
مشــهدى هاى عزير ارادت ويژه اى به امام هشتم ( ع ) دارم و 
هميشه لطف آقا نيز شامل حال بنده شده است. سال گذشته 
در  رده بندى ليگ اروپا بود كه بازى به پنالتى كشيد و من هم 
براى زدن پنالتى ما قبل آخر پشت توپ ايستادم، خبر داشتم 

 

اميرمحمد سلطانپور: آخريــن شب از مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان اروپا امشــب برگزار خواهد شد و تكليف 
گروه هاى E تا H اين رقابت ها در حالى امشب مشخص 
مى شود كه فقط يك سهميه از اين گروه ها براى صعود 
به دور يكشاندزهم نهايى خالى است، كه براى آن ليون 
و شاختار دونتسك خواهند جنگيد؛ اما تكليف بقيه تيم 
هاى صعودكننده اين گروه ها از قبل مشــخص شده و 
فقط تلاش هايى براى كسب سهميه ليگ اروپا به انجام 

خواهد رسيد.

گروه E: نبرد صدرنشينى آژاكس و بايرن
دو تيم پرسابقه فوتبال اروپا امشــب در حالى به مصاف 
يكديگر خواهند رفت كه پيش از اين صعود خود را به دور 
يك شانزدهم نهايى قطعى كرده اند. آژاكس فصل خوبى 
را در اروپا گذرانده و با كســب يازده امتياز از ديدارهاى 
قبلى خود اصلى ترين رقيبش يعنى بنفيكا را براى صعود 
شكست داد. آن ها امشب از بايرن مونيخ پذيرايى خواهند 
كرد كه با وجود سيزده امتيازى بودن، آنچنان به قدرت 
گذشته شبيه نيستند و هلندى ها با پيروزى احتمالى مى 
توانند بالاتر از غول آلمانى به عنوان سرگروه به دور بعدى 
بروند. در اين گروه بنفيكا سهميه ليگ اروپا را كسب كرده 

و آاك آتن بدون امتياز است.

گروه F: نبرد براى تنها سهميه قطعى نشده
رقابت هاى گروه F ليگ قهرمانان در حالى امشب برگزار 
مى شود كه پيش از اين صعود منچسترسيتى با 10 امتياز 
به دور بعدى قطعى شده است. اما ليون با هفت و شاختار 
دونتســك با پنج امتياز امشــب در اوكرايــن به مصاف 

يكديگر خواهند رفت تا تكليــف ديگر تيم صعود كننده 
مشخص شود. در اين گروه هوفنهايم سه امتيازى است 
و امشب در حالى به زمين منچسترسيتى مى رود كه مى 

تواند تنها به روياى كسب سهميه ليگ اروپا بينديشد.

گروه G: سرنوشت مشخص است
تنها حساســيتى كه بازى هاى امشــب گروه G خواهد 
داشت تلاش دو تيم چهار امتيازى زسكا مسكو و ويكتوريا 
پلژن براى كسب ســهميه ليگ اروپا است. دو غول اين 
گروه يعنى رئال مادريد با 12 و آاس رم با 9امتياز صعود 
خود به عنوان تيم هــاى اول و دوم را پيش از اين قطعى 
كرده اند و امشب به ترتيب ميزبان و ميهمان نمايندگان 

روسيه و رومانى خواهند بود.

گروه H: اميدهاى كمرنگ شــياطين ســرخ به 
صدرنشينى

در اين گــروه نيز تكليــف دو تيم صعودكننــده يعنى 
يوونتوس و منچســتريونايتد از قبل مشخص شده و با 
توجه به بازى آسان قهرمان ايتاليا در زمين تيم ضعيف 
يانگ بويز مى توان توقع داشــت كه شاگردان آلگرى به 
عنوان صدرنشين به دور بعد صعود كنند. هر نتيجه اى 
به جز پيروزى، و كسب سه امتياز توسط منچستريونايتد 
در زمين والنسيا، شياطين سرخ را به عنوان سرگروه به 

مرحله يكشانزدهم نهايى خواهد فرستاد.

 آخرين شب از مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا

دوئل هاى تشريفاتى!

ورزش:فدراسيون وزنه بردارى در خصوص اعلام بازنشستگى 
سليمى كارى كه بايد را انجام داد و حالا نوبت بهداد است كه 
تصميم نهايى را بگيرد.  بهداد سليمى قهرمان المپيك 2012 
لندن و وزنه بردار مستعدى كه بعد از حسين رضازاده بار ديگر 
عنوان «قوى ترين مرد جهان» را از آن وزنه بردارى ايران كرد، 
بعد از كسب مدال طلاى بازى هاى آسيايى، گفت كه ديگر 
قصد وزنه زدن ندارد و از دنياى قهرمانى كناره گيرى خواهد 
كرد. تصميمى كه خيلى از اهالى اين رشــته و كارشناسان 
اعتقاد داشتند به موقع نبوده و بهداد لااقل تا المپيك 2020 
توكيو نيز مى تواند براى ايران مــدال بگيرد. هرچند چند 
سالى است طلاى دسته فوق سنگين جهان و المپيك از آنِ 
تالاخادزه گرجستانى است و با بازگشت سعيد على حسينى 
بعد از اتمام دوره محروميت، حالا ايران با دو وزنه بردار، مدعى 
مدال هاى نقره و برنز جهان است. چندى پيش ماموران وادا 
براى گرفتن تســت دوپينگ به ايران آمدند و به خانه چند 
ورزشكار ايران رفته و نمونه گيرى كردند. وقتى بهداد سليمى 
هم عنوان كرد كه ماموران نهاد بين المللى ضد دوپينگ سراغ 
او هم آمده اند، مشخص شد كه فدراسيون وزنه بردارى فرم 
مربوط به اعلام بازنشستگى اين ورزشكار را به IWF ارسال 
نكرده است اما اين موضوع چه دليلى داشته است؟ ماجرا از 

اين قرار است كه فدراسيون وزنه بردارى به دليل 
عدم حضور سليمى در تهران نامه مربوط به 

بازنشستگى بهداد سليمى را از طريق تلفن 
همراه براى او ارسال و البته چند بار نيز به 
صورت شفاهى با او صحبت كرده است. 
فدراســيون وزنه بردارى نمى خواهد 
ماجراى سهراب مرادى و دردسرهايى 

كه براى حضور در المپيك 2016 
ريو كشيد بار ديگر تكرار 

شود. بعد از اتمام دوره محروميت سهراب مرادى، شرايط به 
گونه اى بود كه او مسابقات گزينشى المپيك را از دست مى داد 
كه با رايزنى و پيگيرى فراوان مشكل حل شد و او توانست براى 
ايران در ريو وزنه بزند و يكى از دو طلاى وزنه بردارى ايران را 

به دست آورد.
حال فدراسيون از بهداد خواســته كه اعلام كند مى خواهد 
بازنشسته شود يا خير. در واقع فدراسيون وزنه بردارى كارى 
كه بايد را انجام داده و حالا نوبت بهداد است كه تصميم بگيرد.

سليمى: نامه خداحافظى  را برايم فرستاده اند
بهداد ســليمى  گفت: عكسى براى من فرســتادند، اما من 
نمى توانم براســاس اين عكس چيزى را امضا كنم و بايد به 
فدراسيون بروم. وى گفت: بايد شــرايط خودم را بسنجم و 
تصميم بگيرم. بايد شرايط زندگى خودم را ببينم، من همه چيز 
را ديدم و دو دو تا چهار تا كردم تا اين تصميم را گرفتم. «فعلا» 

كه به بازگشــت فكر نمى كنم. وى گفت: 
بيشتر از هر كسى گرفتن اين تصميم براى 
خودم و خانواده ام سخت بود. اينكه در 29 

سالگى مجبور به خداحافظى شوى، 
واقعا تصميم دشوارى است ولى 
من بايد به زانويم فكر مى 
كردم كه چطور با اين 
وضعيت بايد تمرين 

كنم. بايد به چند سال 
ديگرم فكر مى كردم كه 
مى خواهــم روى اين پا 

بايستم و راه بروم.

ورزش: عضو ســازمان تيم هاى ملى دووميدانى دليل 
عدم دعوت از على ثمرى به اردوى تيم ملى بزرگسالان 

را توضيح داد.
هادى سپهرزاد، مربى تيم ملى دووميدانى گفت: من 
اسامى هفت پرتابگر را به سازمان تيم هاى ملى دادم كه 
نام على ثمرى هم در بين آنها قرار داشت. اين اسامى 
براساس عملكرد آن ها به چند گروه تقسيم شد كه با 
توجه به عملكرد بهتر چند ورزشكار نسبت به ثمرى، 
نام اين ورزشكار در گروه B قرار گرفت. نفرات دعوت 
شده به اردو با تصميم سازمان تيم هاى ملى مى آيند 
و مابقى نيز تا زمان برگزارى مسابقه انتخابى، زير نظر 
هيئت استان شــان فعاليت خواهند كرد. وى افزود: 
ثمرى در ليستى كه من دادم، نفر سوم بود. باور كنيد 
من به دليل حمايت هايى كه ثمرى به ويژه در دوران 
مصدوميت داشــتم، حتى مورد غضب برخى هم قرار 
گرفتم. ما تدابيرى را به خرج داديم كه ثمرى در بازى 
هاى آسيايى نتيجه خوبى بگيرد و به همين دليل او را به 
جاكارتا فرستاديم. همين اعزام به دليل نتايج قبلى اش 
بود. در واقع عملكرد گذشته ثمرى و كسب مدال طلا 
در مسابقات داخل سالن آسيا 2018 و قهرمانى آسيا 
2018 بر هيچ كس پوشيده نبود و بر همين اساس در 

ليست اعزامى به بازى هاى آسيايى قرار گرفت.
على ثمرى ، قهرمان پرتاب وزنه آسيا گفت: واقعاً نمى دانم 
چه بايد بگويم. خيلى ناراحت هستم و اين در حالى است 
كه به خاطر گوش دادن به حرف فدراســيون و رفتن به 
لهستان پيش از بازى هاى آسيايى مصدوم شدم و حالا 

چنين رفتارى مى شود.

 فدراسيون وزنه بردارى حكم به بازنشستگى سليمى داد

نامه خداحافظى براى بهداد

ردپاى سازمان 
تيم هاى ملى در حذف 
قهرمان پرتاب وزنه آسيا

 ممنوعيت تغيير وزن 
مدعيان انتخابى تيم ملى 

برداشته شد

سينا حســينى : ناكامى مجيد جلالى در كادر فنى پيكان 
مديران اين باشگاه به ويژه شــيعى را به شدت عصبانى كرد. 
مديرعامل باشگاه تلاش كرد با جريمه مالى بازيكنان آقا معلم 
را از نتايج دور از انتظار هفته هاى اخيــر دور كند اما واكنش 
تند و بى پرده جلالى نسبت به تصميم هيئت مديره و شخص 
مديرعامل سبب شد روابط حاكم بر اين دو چهره كاملا ملتهب 

شود و آرامش فصل قبل به كلى از بين برود.
شكســت اين تيم برابر نســاجى مازندران كاسه صبر مديران 
باشــگاه را لبريز كرد به همين دليل شــيعى ظهر ديروز نامه 
قطع همكارى با مجيد جلالى را به دست او رساند تا از اين پس 
ديگر او ســمتى در كادر فنى اين تيم نداشته باشد. شاگردان 
جلالى كه باور نمى كردند اين خبر درست باشد خيلى سريع 
از طريق تلفن همراه او به دنبال تحقيق درباره اين ماجرا بودند 
كه خاموش بودن تلفن آقا معلم نشان داد خبر درست است و 
حالا در نيم فصل دوم فردى ديگر هدايت تيم فوتبال پيكان را 

برعهده خواهد گرفت.
هر چند هنوز درباره نفراتى كه شــانس نشستن روى نيمكت 
پيكان را خواهند داشت خبرى رسمى به بيرون درز پيدا نكرده 
است اما پيش بينى مى شود با توجه به بحران موجود در حوزه 

پول و اعتبار يك مربى ايرانى ديگر جاى جلالى 
را روى نيمكت تيم فوتبال پيكان بگيرد. 

اما كار جانشــين جلالى به شدت 
مشكل است. هيئت مديره باشگاه 
پيــكان كــه در روزهــاى پايانى 
فعاليت مجيد جلالــى به تندى 
از وى انتقاد داشــتند توقع دارند 
كه جانشين جلالى با ثبت نتايج 
اميدواركننده جايگاه ميانه جدول 

اين تيــم را بهبود ببخشــند تا 

دوباره پيكان به جمع مدعيان كسب سهميه بازگردد.
البته جدايى مجيد جلالى از پيــكان چندان هم بدون هزينه 
نبود. سرمربى اخراجى پيكان خسته از جلسات پياپى روزهاى 
اخير ديروز صبح پا به مهمترين قسمت جلسات گذاشت جلسه 
اى كه در آن تكليف ادامه همكارى او و تكليف تيم پيكان براى 
نيم فصل دوم مشخص مى شد. مربى 62 ساله پيكان ساعت 
10ديروز پا به جلسه گذاشت و سه ســاعت با محمود شيعى 
مديرعامل پيكان و عضو هيئت رئيســه فدراســيون فوتبال 
مذاكره كرد. به نظر مى رســيد طرفين با كوتاه آمدن ازبرخى 
مواضع به نتايج جديدى براى ادامه همكارى برسند اما خروجى 
اين جلسه يك چيز بود؛ جلالى و پيكان به طور توافقى از هم 
جدا شــدند تا پيكان نيم فصل دوم را با يك ســرمربى جديد 

آغاز كند.
اما چه كسانى گزينه نشستن روى نيمكتى هستند كه دو سال 
و نيم مجيد جلالى و همكارانش مسووليت فنى آن را برعهده 
داشت؟ شنيده مى شود شــيعى از طريق برخى واسطه ها با 
سيروس پور موسوى، سرمربى فصل گذشته فولاد خوزستان 
مذاكراتى را داشــته اند و به احتمال زياد ايــن مربى هدايت 
خودروســازان در پيكانشــهر را برعهده خواهد گرفت. البته 
برخى اعضاى هيئت مديــره معتقدند مربيان خارجى هم مى 
توانند گزينه هاى مطلوبى بــراى هدايت اين تيم صنعتى 
باشــند اما مديران ارشــد ايران خودرو با هزينه هاى 
هنگفت مخالفند و معتقدند با اســتخدام ســرمربى 
ايرانى بايستى در هزينه هاى جارى تيمدارى صرفه 

جويى شود.
اما محمود شــيعى در خصوص جدايى مجيد 
جلالــى از ســرمربيگرى تيم پيــكان گفت: 
صحبت هاى ما كه منجر به جدايى مجيد جلالى 
از پيكان شد ماحصل 12 ساعت جلسات متوالى و 
ماراتن گونه بود، اما بحث ها به گونه اى پيش رفت كه 
مشخص شد تيم از نظر روحى دچار مشكل است.ما با 
هم صحبت كرديم و حتى پيشنهادهايى هم ارائه 
داديم اما جلالى در فضايى دوستانه از پيكان 
جدا شد و در اين زمينه صحبت هايى هم با 

هم انجام داديم.
او درباره اينكه چه كسى جانشين جلالى 
در پيكان خواهد شــد، افزود: باور كنيد 
همه چيز آنقدر ســريع رخ داد كه هيچ 
فكــرى درباره جانشــين مجيد جلالى 
نكرديــم اما بــه احتمال فــراوان آغاز 
تمرينــات دو روز عقب خواهــد افتاد و 
فعلاً كار را با محمدرضا طهماسبى ادامه 
خواهيم داد تا ســرمربى بعدى انتخاب 

شود.
مديرعامــل باشــگاه پيكان افــزود: ما 
ارزيابى هايى در اين بــاره انجام داديم 
و متوجه شــديم كه از نظر سخت افزار 
و نرم افزار مشــكلى نداريــم، اما وقتى 
تيمى 8 موقعيت گل دارد و گل نمى زند 
يعنى اينكه مشكل روحى دارد.  جلالى 
مربى تحصيل كرده و با شخصيتى است 
اما تيم از نظر روحى دچار مشــكل 

شده بود.
شيعى در پاســخ به اين سوال كه آيا 
گزينه خارجى هم براى تيم پيكان در 
نظر داريد يا نه،  تصريح كرد: همانطور 
كه گفتم همه چيز سريع اتفاق افتاد و 
ما فكرى براى جايگزين نكرديم اما هر 
مربى كه تيم ندارد نامش به ما پيشــنهاد 
شــده هر چند كه به دنبال مربى خارجى 
نيستيم و مربى خارجى مدنظر ما نيست. به 
دليل قيمت بالاى ارز به دنبال جذب مربى 

خارجى نخواهيم رفت.

سينا حسينى : هرچند تا پايان مسابقات ليگ برتر واليبال در 
نيم فصل اول يك هفته ديگر باقيمانده است اما براى تنها نماينده 
خراسان رضوى در ليگ برتر واليبال اين هفته كار به پايان خواهد 
رسيد و شاگردان قوچان نژاد با انجام بازى مقابل شهردارى گنبد 
آخرين جدال نفس گير خود در نيم فصل را انجام خواهند داد. 
پيامى ها كه به عنوان آخرين تيم شركت كننده در رقابت هاى 

ليگ امسال وارد مسابقه شــدند به عنوان شگفتى ساز ليگ در 
پايان نيم فصل در  جمع مدعيان قرار گرفتند تا توانمندى هاى 
واليبال خراسان پس از دو سال غيبت دوباره به نمايش در بياد.

اگر پيام در ديدار نفس گيــر هفته دهم مقابــل پيكان تن به 
نخستين شكســت خانگى نمى داد امروز اين شانس را داشت 
امروز بــه عنوان مدعى اصلــى قهرمانى نيم فصــل به مصاف 
شهردارى گنبد بروند اما ناكامى مقابل پيكان سبب شد شانس 
كســب عنوان قهرمانى در نيم فصل براى بازيكنان قوچان نژاد 
كمرنگ شود. البته غيبت ســيد محمد موسوى مهره كليدى 
تيم پيام هم در ديدار برابر پيكان  بى تاثير نبود اما با اين وجود 
آنها بازى را به پيكان واگــذار كردند تا بخت قهرمانى نيم فصل 

كمرنگ تر از قبل شود.
با اين حال امــروز در گنبد پيام به مصاف تيم ششــم جدول 
رده بندى خواهد رفت. بازيكنان قوچان نژاد براى تثبيت جايگاه 
خود به دنبال شكست اين تيم هستند تا پيش از آغاز تعطيلات 

ميان فصل با روحيه اى مصاف به استراحت بروند.
اين هفته تيم فوتبال شهردارى ورامين صدرنشين كنونى ليگ 
برتر با قرعه استراحت رو به رو شده است، به همين دليل بازى 
پيكان - شــهردارى تبريز نقش تعيين كننــده اى در جريان 

صدرنشينى ايفا خواهد كرد و ممكن است معادلات صدر جدول 
با مشخص شدن اين نتيجه دچار به هم ريختگى شود.

هفته دوازدهم ديدارهاى ليگ برتر واليبال مردان معرفى شدند.
شهروند اراك در شــرايطى اين هفته ميزبان ســايپا در خانه 
است كه تا به اينجاى فصل عملكرد خوبى داشته و در صورت 
كسب پيروزى در اين ديدار، مى تواند در جدول پيشرفت كند 

اما ســايپا براى پايان خوش نيم فصل اول انگيزه هاى زيادى 
دارد و يك برد و كســب 3 امتياز مى تواند باعث ارتقا اين تيم 

در جدول شود.
خاتم اردكان در اين هفته مهمان كاله مازندران خواهد بود و تيم 
آملى در خانه برابر تيمى قرار مى گيرد كه در رتبه چهارم جدول 
قرار دارد. هر چند كاله مازنــدران تا پيش از اين ديدار موفق به 
كسب 6 برد شده اما در رده هفتم جدول قرار دارد و در صورت 

كسب برد در اين بازى مى تواند جايگاه خود را ارتقا دهد.
فولادسيرجان ايرانيان در اين هفته ميزبان عقاب تهران است؛ هر 
دو تيم از جمع تيم هاى مدعى فاصله گرفتند اما انگيزه مشتركى 
براى دور ماندن از منطقه ســقوط و جمع آورى امتيازات براى 

نيم فصل دوم دارند.
برنامه مسابقات به شرح زير است:

كاله مازندران- خاتم اردكان
فولاد سيرجان ايرانيان - عقاب نهاجا

دورنا اروميه - شهردارى اروميه
شهردارى گنبد -پيام خراسان

شهروند اراك - سايپا تهران
پيكان تهران- شهردارى تبريز

فرمان پيكان دست «طهماسبى» افتاد

ادامه ليگ بدون آقا معلم!
 شاگردان قوچان نژاد به ميهمانى گنبدى ها مى روند

پايان نيم فصل 
با شگفتى آفرينى پيام

گزارش كوتاه

كه مادرم در حرم مطهر امام رئوف بــراى دعا حضور دارد 
من هم با رمز يا امام رضا ضربه پنالتى را زدم و به نظر خودم 
حساس ترين پنالتى دوران ورزشى ام را با لطف خدا و امام رضا 
به ثمر نشاندم. لطف ائمه و امام رضا (ع) هميشه شامل حال 

بنده بوده و اين بايت بسيار خوشحالم.

حذف غيرمنتظره از ليست برترين هاى آسيا
كنفدراسيون فوتبال آســيا در حالى چند هفته پيش نام 
برترين هاى سال 2018 آســيا را اعلام كرد كه نام دو ملى 
پوش ايرانى  در رشــته فوتســال ديده مى شد، هر چند در 
نهايت على اصغر حسن زاده عنوان مرد سال فوتسال آسيا را 
همچون سال گذشته ازآن خود كرد، اما در اين بين غيبت 
حسين طيبى كه به افتخارات فردى، ملى و باشگاهى زيادى 

طى يك سال اخير دست يافته بود، ديده نمى شد.
 طيبى كه تنها لژيونر ملى پوش ايرانى شاغل در فوتسال اروپا 

است و در سال 2017 پنجمين بازيكن برتر جهان شد، در 
فصل اخير به همراه تيم غيرت به عنوان قهرمانى ليگ برتر 
و جام حذفى قزاقستان رسيد و در هر دو رقابت هاى ليگ و 

حذفى اين كشور عنوان آقاى گلى را به دست آورد.
ســتاره ملى پوش فوتســال ايران همچنين ماه پيش هم 
براى دومين دوره به همراه غيرت قزاقستان به نيمه نهايى 
ليگ قهرمانان اروپا صعــود كرد و به تنهــا بازيكن ايرانى 
تبديل شــد كه به اين مهم مى رســد، علاوه بر موارد ذكر 
شده وى همراه تيم باشــگاهى خود در ارمنكو كاپ 2018 
روسيه كه يكى از معتبرترين رقابت هاى فوتسال باشگاهى 
دنياســت، به قهرمانى و همچنين آقاى گلى دست يافته 
اســت.  خارج از عملكرد طيبى در رقابت هاى اروپايى كه 
هيچ يك از فوتساليست هاى آسيايى در سال 2018 به اين 
افتخارات نرســيده، او به افتخاراتى در قاره كهن هم رسيد 
كه مى توانســت در حضورش در جمع برترين هاى آســيا 
تاثيرگذار باشد.طيبى كه همراه تيم ملى ايران به قهرمانى 
در جام ملت هاى آسيا 2018 رسيد، توانست در اين رقابت ها 
15 گل بزند و جايزه آقاى گلى را از آن خود كند. از ســوى 
ديگر طيبــى در فصل 2018 ليگ قهرمانان آســيا نيز كه 
به عنوان يار كمكى به همراه تيم مس سونگون ورزقان بود، 
به قهرمانى اين رقابت ها دست پيدا كرد تا به تمام افتخارات 
ممكن در اين قاره برسد، ولى با وجود اين افتخارات فردى و 
تيمى، با كمال تعجب نام اين بازيكن امسال حتى در جمع 
برترين هاى سال فوتسال از سوى AFC اعلام نشد كه اين 
براى علاقه مندان به فوتسال و بسيارى از كارشناسان اين 
رشته جاى سؤال داشت. اما حســين طيبى در واكنش به 
اين انتخاب اى اف سى گفت: واقعاً نمى دانم ملاك انتخاب 
مسئولان كنفدراسيون فوتســال آسيا چيست، اگر ملاك 
افتخارات است كه در سال گذشــته همه افتخارات ملى و 
باشگاهى چه در آسيا و چه در اروپا را بدست آورده ام. اما بايد 
بگويم هدف بنده همانطور كه سال گذشته نيز اعلام كردم 
فراتر از مرد سال آسياست و بســيار اميدوارم كه به هدفم 
برسم. كسب عنوان پنجمى بهترين بازيكن جهان در سال 
گذشته و همچنين انتخاب بنده به عنوان كانديداى مرد سال 

فوتسال جهان خود گواه همه چيز است. 

حسين طيبى براى دومين سال پياپى 
در بين برترين هاى فوتسال جهان قرار گرفت

درخشش در غربت 
با «غيرت»

چهارشنبه 21 آذر  هفته 15 ليگ برتر ايران
 ذوب آهن - نفت مسجدسليمان
 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش 

چهارشنبه 21 آذر  ليگ برتر واليبال
 شهردارى گنبد - پيام خراسان

 ساعت: 16:30 زنده از شبكه ورزش 

چهارشنبه 21 آذر  ليگ قهرمانان اروپا
 رئال مادريد - زسكامسكو

 ساعت: 21:25 زنده از شبكه ورزش  

چهارشنبه 21 آذر  ليگ قهرمانان اروپا
  والنسيا - منچستريونايتد

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش 

چهارشنبه 21 آذر  ليگ قهرمانان اروپا
 آژاكس - بايرن مونيخ

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه  
 پنجشنبه 22 آذر معوقه هفته 12 ليگ برتر ايران

 استقلال - پديده
 ساعت: 16:10 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

   امروز، ادامه هفته پانزدهم ليگ برتر 
منصوريان به دنبال نخستين پيروزى

ورزش: ادامه هفته پانزدهم ليگ برتر عصر امروز با ديدار دو تيم 
ذوب آهن و نفت مسجد سليمان پيگيرى مى شود و ساير بازى 
هاى اين هفته پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. همچنين 
تيم اســتقلال تهران در يك ديدار عقب افتاده عصر فردا در 
ورزشگاه آزادى ميزبان پديده مشهد خواهد بود.  منصوريان كه 
پس از گرفتن سكان هدايت ذوب آهن موفق به پيروزى نشده 
است و تيمش با 12 امتياز در رده چهاردهم جدول قرار گرفته 
است اين فرصت را دارد تا عصرامروز با شكست نفت صعودى 
چهار پله اى به رده دهم جدول داشــته باشد و نيم فصل را با 

شرايطى بهتر به اتمام برساند.

منصوريان: آماده ايم از زمين بلند شويم
عليرضا منصوريان در نشست خبرى پيش از ديدار تيمش 
مقابل نفت مسجد سليمان گفت: با تيمى بازى داريم كه در 
شهر قابل احترامى بنا شده است. نفت مسجد سليمان بنيه 
اعتبارى قدرتمندى دارد. اميدوارم فردا با تلاش بازيكنان و 
توانايى تاكتيكى كه از ســوى كادر فنى صادر مى شود، سه 
امتياز را در اصفهان حفظ كنيم. سرمربى ذوب آهن گفت: 
مطمئن باشيد كه بازيكنان ما تشنه پيروزى هستند. ما آماده 

بلند شدن از روى زمين هستيم. 

مرزبان: ذوب آهن به روزهاى اوج برمى گردد
عليرضا مرزبان، ســرمربى تيم نفت مســجد سليمان در 
نشســت خبرى پيش از بازى تميش برابــر ذوب آهن در 
چارچوب هفته پانزدهم ليگ برتر اظهار كرد: ذوب آهن  يكى 
از قدرت مندترين تيم هاى آسيا است. مطمئن هستم كه با 
وجود آقاى آذرى و سرمربى گرى عليرضا منصوريان اين 
تيم به روزهاى اوج خود برمى گردد. ما براى اين بازى تمام 

تلاش خود را انجام مى دهيم تا بهترين نتيجه را بگيريم. 

ورزش: نخستين مرحله رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى 
كشتى آزاد و فرنگى در حالى برگزار خواهد شد كه مدعيان مى 

توانند بدون هيچ مشكلى با تصميم شخصى تغيير وزن دهند.
پيكارهاى انتخابى تيم ملى كشــتى آزاد و فرنگى در دورانى 
كه رسول خادم رياست فدراسيون را بر عهده داشت همواره با 
برخى اما و اگرها برگزار مى شد و به رغم تلاش برگزاركنندگان 
براى برپايى يك ميدان بى حاشيه و آرام رقابتى، همواره برخى 
از مدعيان و مربيان با نارضايتى از اين پيكارها ياد مى كردند. يكى 
از همين دغدغه هاى هميشگى براى برخى مدعيان و مربيان، 
تغيير وزن اختيارى بود. فدراسيون كشتى در آن زمان با قاطعيت 
در برابر اين تصميم مى ايستاد و شوراهاى فنى هم با جديت اعلام 
كرده بودند هيچ كشتى گيرى حق ندارد بدون اجازه تغيير وزن 
دهد. اين مساله تنها براى كشتى گيرانى مجاز بود كه كادر فنى و 
فدراسيون با توجه به وضعيت تيم ملى با آن موافقت  مى كردند.

حالا با توجه به استعفاى خادم و حضور سرپرست در فدراسيون 
كشتى شاهد بسيارى از تغييرات در قوانين و مصوبات قبلى 
هستيم.  بر اين اساس با توجه به درخواست برخى از روساى 
هيأت كشتى استان ها در خصوص تغيير اوزان كشتى گيران 
حاضر در مرحله اول رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى و موافقت 
كادر فنى، هرگونه تغيير اوزان (به اوزان بالاتر و پايين تر) در اين 
مسابقات بلامانع است. اين موضوع به معناى لغو يكى ديگر از 
تصميمات و مصوبات رسول خادم است كه در دوران رياستش، 
جديت زيادى براى اجرايى شدنش داشت. جديتى كه حتى 
باعث حذف برخى از چهره هاى مدعى از حضور در رقابتهاى 
انتخابى شــد.  مرحله اول رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى 
كشتى آزاد و فرنگى بزرگسالان روزهاى 5 تا 7 دى ماه در سالن 

شهداى هفتم تير تهران برگزار مى شود.

ملى پوش فوتسال كشــورمان در طول 13 سال 
فعاليت حرفه اى عناوين و افتخــارات زيادى در 
رده باشگاهى كسب كرده است كه قهرمانى آسيا، 
سومى آسيا، ســومى جام جهانى ، نايب قهرمانى 
جام جهانــى كوچك، قهرمانى مســابقات غرب 
آسيا در رده ملى و قهرمانى جام باشگاه هاى آسيا، 
نايب قهرمانى جام باشگاه هاى آسيا، سومى جام 
باشگاه هاى آسيا، ســومى جام باشگاه هاى اروپا، 
قهرمانى ليگ برتــر ، قهرمانى ليگ و جام حذفى 
قزاقســتان مهم ترين افتخارات تيمى اين نابغه 
مشهدى است. از افتخارات فردى وى نيز  مى توان 
به بهترين بازيكن مسابقات داخل سالن 2013، 
آقاى گل جام ملت هاى آسيا 2014 - 2018، آقاى 
گل ليگ برتر و جام حذفى 2017 ليگ قزاقستان، 
آقاى گل تورنمنت بين المللى روسيه، پنجمين 
بازيكن برتر دنيا در سال 2017و كانديداى بهترين 

بازيكن دنيا در سال 2018 اشاره كرد.

افتخارات
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ادب و هنر

خبر

گزارشى از تشييع پيكر احمدرضا دالوند
وداع با «دال» گرافيك ايران

فارس: پيكــر «احمدرضا دالوند» 
گرافيست و منتقد هنرى، پيش از 
ظهر ديروز از مقابل خانه هنرمندان 
به سوى خانه ابدى اش در بهشت 

زهرا(س) تشييع شد.
دالوند از معدود كسانى بود كه سواد 
بصرى داشت. در ابتداى اين مراسم، سيروس على نژاد، همكار دالوند در مجله 
آدينه در سخنانى گفت: يادم نيست دالوند از كجا آمد و به ما ملحق شد اما 
در تصويرسازى خلاقيت داشت و هر صفحه مرده اى را مى توانست زنده كند.

وى افزود: او در همه صفحات حضور داشــت و لازم نبود امضايش پاى همه 
طرح هايش باشد؛ بنابراين من همه امضاها را جز يكى، لاك مى گرفتم. 

على نژاد خاطرنشان كرد: او نجابت داشت و اگر پولى هم به او براى طرح جلد 
نمى داديم، حرفى نمى زد. او از معدود كسانى بود كه سواد بصرى داشت. در 

اين اواخر كه همه چيزش سقوط كرده بود، آدميتش سقوط نكرد.
همكار ســابق دالوند خاطرنشان كرد: دالوند اين اواخر حتى امكان پرداخت 
اجاره خانه اش را نداشت و زندگى اش با تلخى پايان يافت. دالوند مردى آزاده 

بود و از دنيا چيزى نداشت و چيزى هم از دنيا نمى خواست.
فريدون صديقى، از اســاتيد روزنامه نگارى هم در اين مراســم گفت: دالوند 
غيرقابل پيش بينى بود. ما سال ها در دفتر مطالعات ارشاد همكار بوديم؛ آن 
زمان بود كه به نوشتن بيشتر روى آورد. وى خاطرنشان كرد: راست گفته اند 
كه برخى نمى ميرند و حتى پير نمى شــوند. دالوند 60 سالش بود اما چون 
حرف براى گفتن داشت، هنوز جوان بود. فرزاد اديبى به نمايندگى از جامعه 
گرافيك ايران گفت: دالوند در حيطه تصويرسازى مطبوعات  نيازى به تعريف 
ندارد و كار او مرا يــاد كارهاى بزرگان اين عرصه مى انداخت. وى ادامه داد: 

دالوند در نگارش نقد هنرى هم تبحر داشت.
محمد آقازاده كه در روزهاى آخر همراه با دالوند در بيمارستان بود، گفت: 
در يــك ماه اخير به هر كس تلفــن زدم و نام دالوند را آوردم، همه كمك 
كردند. دالوند ثابت كرد ما خيلى نيرومنديم و اگر تنها هستيم، به خاطر اين 
اســت كه خودمان نخواسته ايم.حبيب االله صادقى هم در اين مراسم گفت: 
بزرگ ترين ويژگى برادر عزيز و نورچشــمم احمــد، فتوت و جامعه نگرى 
بود. او مردى براى همه ســال و همه مردم بــود. وى ادامه داد: جلوه هاى 
پديدارشناســانه دالوند در دوره هاى اخير نياز به بازخوانى دارد. دبير چهار 
دوره جشــنواره هنر مقاومت گفت: در روزهاى ســختى مانند فجايع غزه 
چندين جلسه با احمد صحبت مى كردم و مى ديدم كه دغدغه هاى عظيمى 

دارد، چون اهل معرفت بود.
صادقى گفت: او با دقت وسيع مباحث جامعه هنرى را دنبال مى كرد و من 

برادرى را از دست دادم كه جزء انسان هاى ارزشمند روزگار ما بود.

گفت وگو با احمد مدقق، نويسنده«آوازهاى روسى» وتقديرشده بخش رمان فارسى زبان جايزه جلال

با نگاه آينده نگر، چتر زبان «فارسى» را بازتر كنيم
 ادب و هنر/جواد شيخ الاسلامى  سيداحمد 
مدقق كــه به قول خودش هم ايرانى اســت و هم 
افغانســتانى، در جايزه جلال آل احمد براى رمان 
«آوازهاى روسى» مورد تجليل و تقدير قرار گرفت. 
او از نويسندگان جوان فارسى زبانى است كه توانسته 
با اولين اثرش «آوازهاى روسى» مورد توجه رسانه ها 
قرار بگيرد. با اين نويسنده جوان درباره چند و چون 
ورود به عالم داســتان نويســى و همچنين رمان 
آوازهاى روســى به صحبت نشسته ايم كه در ادامه 

مى خوانيد:

 از خودتان و نحوه ورود بــه عالم ادبيات 
بگوييد.

متولد سال 64 هستم و در قم به دنيا آمده ام. مى شود 
گفت خودم مهاجرت را انتخاب نكردم. چون پدر و 
مادرم ســال 59 وارد ايران شدند و درواقع ما نسل 
دوم مهاجرت محسوب مى شويم. عمده تحصيلات 
و كار و زندگى من همه در قم گذشــته است. البته 
از افغانستان خيلى دور نبودم و شناخت دارم. درواقع 
هميشــه با مسائل افغانســتان در ارتباط هستم و 
بخصوص مسائل فرهنگى و اجتماعى آن را پيگيرى 

مى كنم. 
ما خواه ناخواه آدم هاى گوشه گيرى بوديم. چون پدر 
و مادرمان خيلى صلاح نمى ديدند در فضاى كوچه 
و بازار باشيم. در انزوايى كه داشتيم به سمت كتاب 
كشيده شدم. مجلات برايم خيلى مؤثر بودند. به نظرم 
مجله «پوپك» و مجله «سلام بچه ها» كه آن سال ها 
منتشر مى شد و مى خوانديم خيلى مؤثر بودند. خود 
مجله سلام بچه ها خارج از مطالب تحريريه، فضايى 
تدارك ديده بودند كه در آن مطالب بچه ها را چاپ 
مى كردند. كم كم اين اعتماد به نفس در من شكل 
گرفت كه مى توانم نويسنده باشم. من هم به عنوان 
خاطره و دلنوشته برايشان متن هايى مى فرستادم. 
درباره اينكه از چه زمانى نويسنده شدم، بايد بگويم 
نويسنده شدن فرايندش خيلى تدريجى است و واقعاً 
فكر كردن به اينكه چه زمانى نويسنده شدم، مقدارى 
سخت است. اينطور نيست كه شب بخوابى و صبح 
ببينى به نويسندگى مبعوث شده اى! خيلى چيزهاى 
متفاوت را بايد در نظر گرفت تا بدانى چه مسائل و 

اتفاقاتى در نويسنده شدنت تأثير گذاشته است.
اما درمجموع مدرسه اسلامى هنر در قم خيلى برايم 
مؤثر بود. دوره هايى كه آنجا شــركت مى كردم فتح 

بابى شد و خيلى از نويسنده هاى تراز اول را ديدم. 
جرقه ديگرى كه زده شــد اوايل سال 90 بود. من 
به خاطرات شــفاهى علاقه مند شدم و با خاطرات 
مجاهدان افغانستان دمخور شدم. جزوه هاى آموزشى 
تاريخ شفاهى را خواندم و تصميم گرفتم كه خودم 
يك آرشــيو از خاطرات مجاهدان افغانســتانى كه 
فراموش شده اند، تهيه كنم. آن مقطع فرصت خيلى 
خوبى شد كه بتوانم به يك ديتاى خوبى از زندگى و 

ريزه كارى دهه 50 و 60 افغانستان دست پيدا كنم. 
براى همين داستان هاى كوتاه من رنگ و بوى جنگ 
گرفت. مخاطبان حرفه اى مى گفتند داســتان هاى 
كوتاهت خيلى قصه دارد و بايد در داستان بلند آن ها 
را مطرح كنى. ســال 94 طرحم را به مدرسه رمان 
شهرســتان ادب دادم و پذيرفته شد. در طول يك 
سال همه آن مطالب و خرده ريزه هايى كه در ذهن 

داشتم تبديل شدند به «آوازهاى روسى».

 با اين توضيح آوازهاى روســى به نظرتان 
تاريخى است يا راوى يك داستان عاشقانه؟

اگر بخواهى داستان جنگ را بگويى بايد عشق را هم 
ببينى. جنگ بدون عشق وجود ندارد. البته منظورم 
معناى عام جنگ و جنگاورى و ايستادگى است. شما 
وقتى مى خواهى روايت ايستادگى را بگويى بايد در 
كنارش روايت عاشقانگى هاى آنان را هم بگويى. براى 
همين رگه هاى عشق سبب شده زمختى بخش هاى 
سياســى و تاريخى آوازهاى روســى كم شود. من 
هميشه وزن را به عاشقانه بودن كار مى دهم؛ براى 
همين اگر بپرسند رمان آوازهاى روسى تاريخى است 
يا عاشــقانه، جواب مى دهم كه خودم سعى كردم 

عشق در آن بيشتر و پررنگ تر باشد.

 در دوره مدرسه رمان چه اتفاقى مى افتد كه 
هنرجو طى يك سال مى تواند در آن به توليد 

اثر بپردازد؟ 
قبل از اينكه بخواهم بگويم چه اتفاقى در مدرســه 
رمان مى افتد، مى خواهم اشاره كنم كه يك مسئله 
در شــروع داســتان نويســى وجود دارد و آن هم 
اينكه بخشــى از كار ادبيات و نويسندگى بستگى 
به ارتباطات خوبى دارد كه به عنوان يك نويســنده 
تازه كار بايد داشــته باشيد. براى انتشار يك اثر در 
شــروع كار بايد يك شناخت اجمالى از شما توسط 
ناشــر وجود داشته باشد تا حمايت تان كند. يعنى 
علاوه بر ضابطه ها بايد ارتباطاتى هم باشــد. اين در 
ابتدا خيلى مشكل است. مبهم بودن و آينده ناواضح 
اين كار خيلى براى نويســنده ترس زاست. مدرسه 
رمان اين غل و زنجير و اين بار سنگين و اين دغدغه 
را از دوش نويسنده برمى دارد و شما انگيزه مضاعف 
پيدا مى كنيد كه اگر حرفى براى گفتن داريد آن را 
بنويسيد. خيالتان راحت است كه بعد از نوشتن اثر، 

آن داستان حمايت خواهد شد. 
يك بحث ديگر در مدرسه رمان بحث مطالبه گرى 
است. علاوه بر اينكه شــما در معرض آموزش هاى 
مختلف قــرار مى گيريد، كه درواقــع جمع بندى 
آموخته هاى خود شــما در ادبيات اســت، از شما 
مطالبه گرى وجود دارد و نويســنده متعهد اســت 
كه به صورت منظــم كار را پيش ببرد. اين موجب 
مى شود كه شما از كارت بازخورد ببينى و مسير را 
به خوبى طى كنى و با حركت پيوسته و آهسته اى 

پيش بروى.

 در جايــزه جــلال به عنوان نويســنده 
افغانستانى مورد تجليل قرار گرفتيد كه اتفاق 
مباركى بود؛ اگرچه كمى ناگهانى بود. در اين 

باره توضيح مى دهيد؟
جايزه جلال يك جايزه ملى اســت؛ يعنى يك 
داســتان ايرانى كه توسط يك نويسنده ايرانى 
نوشته شده باشد. البته يك بخشى از داستان 
من ايرانى اســت. يعنى يك ناشر ايرانى و در 
فضاى ايرانى و توســط كســى كــه در ايران 
زندگى كرده است، نوشــته شده است. اما در 
مورد بنــده، به خاطر بعضــى محدوديت هاى 
قانونى و اينكه نويســنده، تبعه كشور ديگرى 
اســت باعث مى شود كه نتوانم در بخش اصلى 
جايزه جلال شــركت كنم. من هــم البته به 
همين دليل حساب ويژه اى روى جايزه جلال 
بــاز نكرده بودم. منتها يك مســير ويژه اى باز 
كردند به عنوان داســتان فارسى زبانان كه دو 
سال گذشته درباره افغانستان بود و قرار است 

اين روند در سال هاى بعد ادامه داشته باشد تا 
نگاهى به كشورهاى فارســى زبان هم داشته 
باشند. درباره اين اتفاق من دو نگاه دارم؛ يك 
نگاه شــخصى است و يك نگاه كلى تر. آن نگاه 
شخصى خب به نفع نويســنده هايى مثل من 
اســت، چون به هرحال آنچه در واقعيت اتفاق 
افتاده و به خاطر شرايط سياسى و فرهنگى كه 
در ايران بوده اســت، وضع داستان نويسى در 
ايران نسبت به تاجيكســتان يا افغانستان كه 
به خاطر جنگ بحث فرهنگ هم در حاشــيه 
قرار دارد، بهتر و رشــد بهترى داشــته است، 
بــراى همين اصلاً رقابت كردن اين كشــورها 
غيرمنطقى به نظر مى رســد. بنابراين در نگاه 

شــخصى بنده، اگر اين رقابت را جداســازى 
كنند شــانس آدم هايى مثل بنده خيلى بالاتر 
مى رود. اما در نگاه كلى تر و دورانديشانه تر، كه 
بخواهيم 30 ســال بعد را هم ببينيم، به نظرم 
اين نگاه رسميت بخشيدن همان نگاه سياسى 

و مرزبندى هاى سياسى است.
يكــى از تفاوت هاى داســتان افغانســتان و ايران 
تفاوت اقليمى است. شما فرض كنيد اگر به جاى 
سيســتان، كرمان مرز ما قرار مى گرفت، حالا اگر 
يك نويسنده سيستانى مى آمد داستان مى نوشت، 
آيا ما مى گفتيم اين داستان يك داستان سيستانى 
است يا مى گفتيم داستان فارسى است؟ خب هر دو 
درست است. اگرچه تفاوت هاى اقليمى هستند و 
در خرده فرهنگ ها هم تفاوت هايى هست، ولى يك 
چترى به عنوان زبان فارسى مى تواند تمام اين ها را 
دربر بگيرد. حالا ما اگر بتوانيم آن نگاه آينده نگر را 
تقويت بكنيم و همه اين ها را زير چتر زبان فارسى 
قرار بدهيم و داســتان فارســى را تقويت بكنيم، 
به نظرم در دراز مــدت حتماً نتايج خيلى بهترى 
خواهيم گرفت و هم داســتان ايرانى و هم داستان 
افغانستانى و تاجيكستانى و غيره پيشرفت خواهد 
كرد. ما اگر بتوانيم چتر زبان فارســى را باز كنيم 
همين اتفاق مى افتد و موجب مى شــود داســتان 

نويسى فارسى پيشرفت كند.

 شما هم در فضاى ايران رشد كرديد و هم با 
افغانستان آشنا هستيد. كماكان افغانستان در 

حوزه محتوايى شما قرار مى گيرد؟
آن قدر قصه بكر و روايت دســت نخورده در هر دو 

طرف وجود دارد كه انتخاب خيلى ســخت است. 
شما دست روى هر چيزى بگذاريد هزار قصه از آن 
در مى آيد. اما من خودم اگر داســتانى بتواند فضاى 
مهاجرت مردم افغانســتان را نشــان بدهد، خيلى 

دوست دارم آن را بنويسم. 

 مثل كارى كه اســتاد محمدكاظم كاظمى 
انجام دادند و در خيلى از شــعرها به مسائل 

جامعه مهاجر افغانستان واكنش نشان دادند.
بله. البته قصه شعر و داستان كمى تفاوت دارند. شعر 
چون تكيه اش بر احساسات است، مى تواند زودتر و 
همزمان با واقعه واكنش نشان داد. در لحظه مى شود 
حرف زد. اتفاقاً نزديك بودن به ماجرا در شعر نقطه 
قوت محسوب مى شود. در داستان شما نياز به تأمل 
و آرامش بيشــترى داريد. اگر خيلى در متن ماجرا 
باشــيد فرصت انديشيدن را از شما مى گيرد. وقتى 
يك انتحارى رخ مى دهد، داستان نويس نمى تواند 
زود واكنش نشــان بدهد. اما چون وجه احساسى 
بودن اتفاق زياد است شاعران مى توانند زودتر با واقعه 

ارتباط برقرار كنند و اثر توليد كنند.
در كل من فكر مى كنم اگر داستان نويسى حركت 
ســالم خودش را ادامه بدهد و ما بتوانيم داستان 
نويس افغانســتانى تربيت كنيم و آنان را حمايت 
كنيم، خود به خود به نيازها پاســخ داده خواهد 
شد. دغدغه ها ســفارش پذير نيستند. شما وقتى 
انســان افغانستانى و داســتان نويس افغانستانى 
تربيــت كنيــد، آن دغدغه ها به همــراه خودش 
مى آيد و ان شاءاالله همه اين دغدغه ها و داستان ها 

روايت مى شود.

برش

ما اگــر بتوانيم آن نگاه آينده نگر 
را تقويــت بكنيم و همه اين ها را 
زير چتر زبان فارسى قرار بدهيم 
و داســتان فارســى را تقويــت 
بكنيم، بــه نظــرم در دراز مدت 
حتماً نتايج خيلــى بهترى خواهيم 
گرفت و هم داستان ايرانى و هم 
داستان افغانستانى و تاجيكستانى 

پيشرفت خواهد كرد
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خبر

هيئت انتخاب سوداى سيمرغ جشنواره فيلم 
فجر معرفى شد

متفاوتى  نام هــاى  فيلم:  بانى 
به عنوان هيئــت انتخاب بخش 
ســوداى ســيمرغ و نــگاه نــو 
ســى و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر معرفى شدند. طى احكامى 
از سوى ابراهيم داروغه زاده احمد 
امينى، محمدعلى حســين نژاد، حسن خجسته، شــاهرخ دولكو، بهروز 
شعيبى، حسين كرمى و رضا مقصودى به عنوان اعضاى هيئت انتخاب 

اين دوره جشنواره منصوب شدند.
سى و هفتمين جشــنواره فيلم فجر از دهم الى بيست و دوم بهمن ماه 

همزمان با گراميداشت چهلمين سال انقلاب اسلامى برگزار مى شود.
 

كارگردان يهودى با تهديد اسرائيل
به ايران پناه آورد

نادر طالــب زاده در  تســنيم: 
جديدتريــن برنامــه تلويزيونى 
كوهــن  دن  ميزبــان  «عصــر» 
مستندساز جوان آمريكايى است. 
او تصاوير بكرى را از بمباران رژيم 
صهيونيستى عليه مردم غزه در 
سرزمين هاى اشغالى ثبت كرده است. «دن كوهن» كارگردان و مستندساز 
جوان آمريكايى اســت، كارگردانى كه بــا وجود آيين يهودى اش يكى از 
مخالفان جدى سياســت هاى رژيم صهيونيستى و اقدامات جنايتكارانه 
تل آويو در سرزمين هاى اشغالى است. او بيشتر با مستند تأثيرگذارش به 
نام «كشتار غزه» شناخته مى شود؛ مستندى كه همراه با «مكس بلومنتال» 
ديگر كارگردان جوان آمريكايى ساخته است. اين مستند روايتگر شرايط 
ســخت زندگى اهالى غزه در جريان حمله رژيم صهيونيســتى در سال 
2014 ساخته شده است. دن كوهن امكان حضور آزادانه در سرزمين هاى 
اشــغالى و تصويربردارى از زندگى صهيونيست ها را داشته است. همين 
مسئله سبب شده تا در مستند «كشــتار غزه»، صحنه هايى ناب و ديده 
نشده از جنايات صهيونيست ها عليه مردم فلسطين وجود داشته باشد. 
اين مستندساز آمريكايى در آستانه سفرش به ايران از سوى سفارت رژيم 

صهيونيستى در آمريكا مورد اهانت و تهديد قرار گرفته بود.
برنامه تلويزيونى عصر با اجراى نادر طالب زاده پنجشنبه ها ساعت 21 از 

شبكه افق و جمعه ها بعد از خبر 14 از شبكه يك پخش مى شود.

 سيما و ســينما   پژوهشكده فرهنگ و هنر 
اسلامى طى سلسله نشست هاى خود اين بار سراغ 
انيميشــن «coco» رفته و نشست تخصصى را با 
حضور كميل سوهانى پژوهشگر رسانه تحت عنوان 
«بى معنايى فلسفه سياست در جهان كوكو» برگزار 

كرده است.
كوكو (Coco) يك پويانمايى رايانه اى سه بعدى 
در ژانر موزيكال و فانتزى به كارگردانى لى آنكريچ 
اســت. كوكو توسط كمپانى پيكسار ساخته و در 
22 نوامبر 2017 توسط استوديو سينمايى والت 
ديزنى منتشر شد. داستان اين انيميشن با ايده اى 
از لى آنكريچ و نويســنده آن آدريان موليناست.
اســاس داســتان اين فيلم بر پايه يك مفهوم در 
فرهنگ مكزيكى به نام روز مردگان است. آدريان 
مولينا و متيو آلدريخ فيلمنامه اين فيلم را بر اساس 
داستانى از لى آنكريچ، آدريان مولينا، متيو آلدريخ 
و جيســون كاتز نوشته اند. موسيقى فيلم توسط 
مايكل جاكينو آهنگساز آمريكايى كه پيش از اين 
نيز با پيكسار همكارى داشته ساخته شده است.
ايــن فيلم در هفتاد و پنجمين دوره جوايز گلدن 
گلوب نامزد دو جايزه بهترين پويانمايى و بهترين 
آهنگ اورجينال شد كه توانست جايزه اول را مال 
خود كند. كوكو در نودمين دوره جوايز اسكار در 
دو رشــته بهترين انيميشن و بهترين ترانه نامزد 
دريافت جايزه اسكار بود كه موفق شد هر دو جايزه 

را به خود اختصاص دهد.

 آشنايى با اثر و خلاصه داستان
كارگردان ايــن اثر «لى آنكريچ» كار قابل توجهى 
براى اين انيميشــن ارائه مى دهد. او در ســاخت 
انيميشن هايى مثل «داستان اســباب بازى 2»، 
«كارخانه هيولاها» و يا در «جســت وجوى نمو» به 
عنوان دســتيار كارگردان همكارى داشته است. 
ســپس او هدايت كامل را براى ساخت انيميشن 
«داستان اسباب بازى 3» كه موفقيت هاى بسيارى 
كسب كرده و تحســين منتقدان را نيز به همراه 
داشت بر عهده گرفت؛ اما به گفته منتقدان غربى 
هم در اين اثر نتوانسته موفقيت قبلى خود را تكرار 

كند. 
داســتان راجع به پسر بچه 12 ســاله اى به نام 
«ميگل» اســت كه خانــواده اش مخالــف جاز و 
موسيقى هســتند و او را از پرداختن به آن منع 
كرده انــد، ولــى او آرزو دارد روزى تبديل به يك 
نوازنده حرفه اى همچون الگوى خود ارنستو د لا 
كروز شود. سرانجام تصميم مى گيرد دل به دريا 

بزند و راهى سرزمين مردگان شود.
اين مخالفت به چندين نسل قبل تر باز مى گردد، 
هنگامى كه زنــى به نام «ماما ايملــدا» كه مادر 
مادربــزرگ ميگل بوده اســت توســط شــوهر 

موســيقيدان خود ترك شد و مجبور شد تا تنها 
دختــرش را به تنهايى بزرگ بكنــد. «ميگل»اما 
باوجود تمام فشارى كه از سوى مادرِ مادربزرگش 
متوجه او است ترانه اى در قلب و آهنگى بر روى 
لب هايش دارد. او كه توسط شعار الگوى خود در 
زندگى، «ارنســتو د لا كروز» يعنى «هر كارى كه 
براى رســيدن به رؤيايت لازم است را انجام بده» 
تحريك شده، تصميم مى گيرد تا توانايى خودش 
را در يك مسابقه استعداديابى ثابت كند، اما راهى 
كه او براى پيدا كردن ساز مورد علاقه اش انتخاب 
مى كند او را به دنياى مردگان كشانده و در آن جا 
وى نه تنها بــا يك هنرمند خــوش ذات به نام 
«هكتور» آشنا مى شود، بلكه با بسيارى از آشنايان 
قديمــى خود از جمله «مامــا ايملدا» نيز ملاقات 
مى كنــد. او كه يك روح نيســت تا طلوع آفتاب 
فرصت دارد تــا به دنياى زنده ها برگردد وگرنه تا 
هميشه در اين دنيا گير خواهد كرد. اما وقتى كه 
«ماما ايملدا» به او اين پيشــنهاد را مى كند كه به 
زندگى عادى برگردد، او با رد كردن اين پيشنهاد 
و توضيح شرايطش مى خواهد كه با «ارنستو د لا 
كروز» يعنى الگــوى خود ملاقات كند چرا كه به 

نظرش ارتباط خاصى با او دارد.

 بهره كشى و مصادره فرهنگى
از فرهنگ هاى ديگر در هاليوود

در اين نشســت كه پس از نمايش فيلم آغاز شد، 
كميل سوهانى با اشاره به فضاى هاليوود و سياست 

عنوان كرد: كادر سياست گذار و تصميم گير اسكار 
و هاليوود متعلق به بدنه  ليبرال ـ دموكرات آمريكا 
بوده و در برخى موقعيت ها ژســت هاى سياسى 
آن ها بر جنبه هــاى علمى و هنرى آكادمى غلبه 
مى كند. اين انيميشن چه در مرحله توليد، چه در 
مرحله جايزه گرفتن، شورشــى از سمت هاليوود 
و اسكار عليه سياست هاى مهاجرستيزى ترامپ 

است.
وى در ادامــه افزود: هر كمپانى توليد محصولات 
فرهنگى يك سرى خط مشى و سياست هاى كلى 
دارد كه از مســير طى شده آن ها در زمينه توليد 
مى توان به آن سياست هايش پى  برد. كمپانى هاى 
توليد انيميشــن در آمريكا هر چند ســال يك 
بار به ســه دليل عمده به ســراغ داستان هايى از 

فرهنگ هاى ديگــر مى روند. تنــوع، جذابيت و 
افزايش دامنه فروش ســه شاخصه اصلى در اين 
ميان اســت، اما نكته مهــم در اين باره چگونگى 
پرداختن به اين داستان هاست. در هاليوود سياست 
پرداختن به داستان هاى ديگران همواره با نوعى 
بهره كشى و مصادره فرهنگى همراه است؛ بدين 
معنا كه اين اتفاق با گرفتن اجزا و شخصيت ها و 
جذابيت هاى داستانى و پوشاندن لباس هويت و 

ارزش هاى آمريكايى بر تن آن ها رخ مى دهد.

 فرار از توليدى خانوادگى
به اقتصاد مصرفى ستاره شدن

اين منتقد در تكميل گفته هاى خود اظهار كرد: 
شــعار اصلى اين انيميشن كه در تبليغات پس از 
توليد فيلم نيز به شــكل گســترده اى تبليغ شد 
جمله seize your moment اســت، به اين 
معنى كه «آن لحظه و رؤيــاى خود را درياب». با 
توجه به اين شعار است كه قهرمان فيلم سفرى از 
موقعيت هيچ به سمت رؤياى خود را آغاز مى كند. 
اين فيلم اساساً در ستايش سفر قهرمان از موقعيت 
و جايگاهى محقر به يك جايگاه باشــكوه انجام 
مى گيرد؛ فرار از پشت بام اقتصاد توليدى خانوادگى 
به اقتصاد مصرفى استيج، تلَنِت شو و ستاره شدن. 
شايد برخى با اين استدلال كه فيلم مخاطب را به 
تعهد خانوادگى و پيگيرى استعدادهاى شخصى 
دعــوت مى كند آن را اثرى اخلاقى قلمداد كنند، 
همچنين ممكن است عد ه اى آن را به دليل اشاره 

به جهان پس از مرگ و ارتباط اعمال اين جهانى 
با نتايج آن جهانى فيلمى دينى بدانند؛ اما حقيقت 
اين است كه اين فيلم بيش از خانواده و استعداد، 
الگوى ستاره شدن را در ناخودآگاه كودك نهادينه 
مى كند. الگويى كه دعــوت به كندن از موقعيت 
هيچ و پيوســتن به ســتاره هاى موفق پولدار و 
مشــهور مى كند، البته اين بــار دعوتى در لباس 
پيگيرى استعداد هاى شخصى و ستايش موسيقى 

و خانواده. 
ســوهانى تأكيد كرد: جامعه اى كه الگوى ستاره 
شــدن در آن نهادينه شــود، افرادش به اتم هاى 
جداگانه اى تبديل مى شــوند كه هريك به دنبال 
موفقيت و بهبود وضعيت فردى خويش هستند. 
در چنين وضعيتى كه اگر كســى به رؤياى خود 
دست نيافت، تنها به دليل تنبلى و كاهلى خودش 
بوده و اين اتفاق محصول شــرايط غيرانســانى 
ســاختارهاى ناعادلانــه اقتصــادى و اجتماعى 
نيست. در چنين جامعه اى كسى به دنبال اصلاح 
ســاختارهاى توليدكننده نابرابــرى نخواهد بود 
و كنــدن از موقعيت پاييــن و رفتن به موقعيت 
موفقيت غايت همه كنش هاى اجتماعى مى شود. 
در چنين شرايطى است كه امر و كنش سياسى 

بى معنا مى شود.

 پرورش مصرف كنندگان خوب و سربه زير
وى در بخش ديگرى از سخنان خود تصريح كرد: 
از طرفى نقطه آغاز عزيمت از امر مستقر به سمت 
امر جديد خيال اســت و در جايــى كه به رابطه 
خيال و واقعيت بينديشــيم، سينما و انيميشن 
پررنگ مى شود. سينما مى تواند در مبادى خيال 
نشسته و واقعيت پس از خيال را شكل دهد. وقتى 
دورترين ســرزمين هاى خيال انسان به تسخير 
امر مستقر درآيد، زايش امر جديد ناممكن شده 
و بدين ترتيب شــاهد بى معنايى فلسفه سياسى 

خواهيم بود. 
وى عنوان كرد: در چنين جهانى هيچ انديشــه  
نوينى كه نويد دهنده شــيوه متفاوتى از زندگى 
جمعى انسان باشد، زاده نخواهد شد. اين انيميشن 
از يك طرف با نهادينه كردن الگوى ستاره شدن 
كنش سياســى را بى معنا كرده و از طرف ديگر 
با به تســخير درآوردن دورترين ســرزمين هاى 
خيال انســان، يعنى جهان پس از مرگ، به نفع 
نظم مستقر، فلســفه سياسى را بى معنا مى كند. 
بدين ترتيب ســرمايه دارى نه تنهــا خود را يگانه 
نظام اقتصادى و سياســى مرئى در جهان معرفى 
مى كند، بلكه امكان تخيل يك بديل مناســب را 
نيز مســدود مى كند. كودكانى كه با كوكو بزرگ 
مى شوند، شــهروندان و مصرف كنندگان خوب و 

سربه زيرى براى جهان سرمايه دارى خواهند بود.

برش

سرمايه دارى نه تنها خود را يگانه 
نظــام اقتصادى و سياســى مرئى 
در جهــان معرفــى مى كنــد، بلكه 
امــكان تخيل يك بديل مناســب 
را نيز مســدود مى كند. كودكانى 
كــه بــا كوكــو بــزرگ مى شــوند، 
مصرف كننــدگان  و  شــهروندان 
خــوب و ســربه زيرى بــراى جهان 

سرمايه دارى خواهند بود

سيما و سينما

كميل سوهانى در نشست «بى معنايى فلسفه سياست در جهان كوكو»: انيميشن كوكو به دنبال تربيت مصرف كنندگان سربه زيرى براى جهان سرمايه دارى است

كودكانى كه با «كوكو» كوچك مى شوند!



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده 
13 سالى مى شود كه آلمانى ها در 
مملكت دارى، زن ســالار (خداى 
ناكــرده نخوانيد زن ذليل) شــده و بالاترين 
پست و مقام اجرايى كشورشان را به يك خانم 
ســپرده اند. لابد در طول 150 سال گذشته و 
از زمان به قدرت رسيدن «بيسمارك» و سپس 
آمدن و رفتن 33 قيصــر، رايش و صدر اعظم 
كه همگى از مردانِ سياســت بودند، آلمانى ها 
از كشــوردارىِ «مرد جماعت» آنچنان خير و 
بركتى نديدند كه سال 2005 يكباره تصميم 
گرفتند ســكان اداره كشورشــان را به دست 
خانم «مركل» بســپارند. البته به نظر مى رسد 
ديگر كشورهاى اروپايى هم از اين رويكرد زن 
ســالارانه آلمانى ها در مملكت دارى خرسند 
بودند. ســاكنان قاره ســبز و چه بســا مردم 
نقاط ديگر دنيا، خاطرشــان جمــع بود كه با 
صدر اعظم شــدن يــك زن در آلمــان، بعيد 
اســت حالا حالاها، هيتلر ديگرى از گوشــه و 
كنار اين كشــور ســر بلند كند و آتش جهان 
گشايى اش، 5 ميليون نفر از مردم آلمان و 50 
يــا 60 ميليون نفر از پنج قاره جهان را به كام 

مرگ بفرستد!

  پس از 18 سال
صدر اعظمى همان قدر كــه به مذاق «مركل» 
و حــزب دموكــرات مســيحى آلمان خوش 
آمــد، براى احزاب سياســى و مــردم آلمان 
هم خوشــايند بود.اين را فقط به خاطر اينكه 
بانوى آلمانى از ســال 2005 به اين طرف در 
قــدرت باقى مانده و يــا آلمانى ها به او لقب 
بانوى آهنين دادند، نمى گوييم بلكه به خاطر 
شــواهدى است كه نشــان مى دهد جانشين 
آينــده او هــم يــك زن خواهد بــود. خانم 
«آنــه گرت كرامــپ كارن باوئر» كه چند روز 
پيش بــه رهبرى حزب دموكرات مســيحى 
رســيد و پس از 18 ســال، جاى «مركل» را 
گرفــت، تا ســال 2021 رهبــرى حزبش را 
عهــده دار خواهــد بود و تحليلگــران غربى 
معتقدنــد پس از آن صدر اعظــم هم خواهد 
شــد تا حكومــت آلمان همچنان به دســت 
يك زن اداره شــود. در همين راستا، رسانه ها 
و تحليلگرانشــان از هفتــه پيش شــروع به 
نوشــتن از گزينه صدر  اعظمى كرده و سعى 
دارند با مقايســه «مــركل» و «كارن باوئر» از 

شباهت هاى زندگى، گذشــته، افكار و عقايد 
سياسى و اجتماعى اين دو نفر رونمايى كرده 
و گاه او را شــاگرد و دست پرورده «مركل » 
و گاهى هم «مينى مــركل» يا كپى و ماكتى 
از خانــم صدر اعظم معرفى كنند كه در آينده 
قرار اســت سياســت ها و خط مشى هاى 13 
ســال گذشــته را دنبال كند. البته ما در اين 
گزارش فراموش نمى كنيم كه «كارن باوئر» با 
همه شباهت هايى كه به «مركل» دارد، دست 
كــم از حيث نحوه ورود به چرخه سياســت 
و آشــنايى با فــوت و فن مملكــت دارى با 
صدر اعظــم فعلى تفاوت دارد. كپىِ مركل اگر 
روزى صدراعظم شــود، همه چيز را از همتا 
و همجنــس خودش آموختــه و به ارث برده 
اســت در حالى كه «مركل» دســت پرورده و 
شاگرد « هلموت كهل» است. يعنى نخستين 
سياســتمدارى كه وقتى هنــوز «صدر اعظم» 
بودن، يــك كار مردانه به حســاب مى آمد، 
مردانگى كرد و «مــركل» را براى صدراعظم 

شدن در آينده آماده كرد!

 ماما يا معلم!
خانــم «كارن باوئر» ســال 1962 به دنيا آمد؛ 
يعنى زمانى كه «مركل» هنوز كودكى 8 ساله 
بــود و خــودش را با آموختن درس شــيرين 
رياضى و يادگيرى زبان روسى سرگرم مى كرد 
و گاه و بيگاه هم خاطرات تلخ ســاخت ديوار 
برلين جلوى چشــم هايش رژه مى رفت. اين را 
گفتيم تا اگــر چند وقت ديگر به صدر اعظمى 
آلمان رســيد، بدانيد آلمانى ها در سياست هم 
مثل فوتبالشــان جوانگرايــى كرده و فردى را 
انتخاب كرده اند كه از صدر اعظم قبلى شــان 8 
سال جوان تر اســت! گزينه تازه صدراعظمى، 
در دوره كودكــى و نوجوانى پايش را در يك 
كفش كرده بود كه يا ماما شود يا معلم! انگيزه 
معلم شــدن براى يك كودك يا نوجوان قابل 
درك اســت امــا اينكه «كارن باوئــر» با كدام 
انگيزه و هدفى، آرزوى ماما شــدن را در ســر 
مى پروراند، معلوم نيســت. در هر حال وقتى 
22 ســالگى را هم پشت ســر گذاشته بود به 
خودش آمد و ديد به جاى كالج يا دانشــكده 
مامايى، دارد در دانشــگاه، رشته علوم سياسى 
و حقوق مى خواند. وقتى «كارن باوئر» در سال 
1990 درسش را تمام كرد، مركل چند سالى 
بود دكتراى شــيمى فيزيك خود را گرفته، با 

همســر دومش ازدواج كــرده و ماه هاى 
زيــادى بود كه وارد عالم سياســت هم 
شده بود. يقين دارم توى اين چند سطر 
آخر، شــما هم متوجــه دومين تفاوت 
ميان «كارن باوئر» و «مركل» شــده ايد. 
صدر اعظم فعلى معلوم نيســت چطور از 
به  فيزيك  علمى شيمى  آزمايشگاه هاى 
سياستمدارى رســيده بود و صدر اعظم 
آينده اما از همان ســال اول دانشــگاه، 

دنبال علوم سياسى و حقوق رفته بود.
 

 نخست وزير ايالتى
«زارلاند» يا «سارلند» يكى از ايالت هاى 16 گانه 
آلمان و از جمله ايالت هاى كوچك اين كشــور 
است كه شهر «ساربروكن» را مى توانيد پايتخت 
آن به حســاب بياوريد. «كارن باوئر» نخســتين 
فعاليت جدى سياسى اش را از همين ايالت آغاز 
مى كند. او از سال 1991 به مدت 7 سال مسئول 
سياسى حزب دموكرات مسيحى «سارلند» بود. 
البته يك ســال پيش از اين، به عنوان مشاور به 
«پيتر مولر» كه نخست وزير اين ايالت محسوب 
مى شد، مشــاوره مى داد. سال 1998 جانشين 
يك نماينده پارلمان شــد اما بيشتر از 7 ماه در 
مجلس نماند و در نخستين انتخاباتى كه برگزار 
شد، كرسى اش را از دست داد. رابطه حزبى قوى 
سبب شد در طول 12 سال نخست وزيرى «پيتر 
مولر»، كارن باوئر بتواند بر صندلى چهار وزارتخانه 
بنشيند. او نخســتين زنى بود كه در آلمان به 
جايگاه وزارت امور داخلى مى رسيد. او توانسته 
از فرانســوى هاى مغرور كه همسايه ايالتى شان 
به حســاب مى آيند به خاطر عضويت در گروه 
دوســتى پارلمانــى آلمان و فرانســه، بالاترين 
نشــان دولتى اين كشور يعنى «لژيون دونور» را 
دريافت كند. در سال 2011 هم با كناره گيرى 
پيتر مولر «كارن باوئر» توانست به مقام نخست 
وزيرى ايالت برسد. شــايد فكر كنيد شهرتش 
را هم مديون «مينى مركل» بودنش اســت اما 
«كارن باوئــر» در آلمان بــه خاطر ميانجى گرى 
ميــان جناح هاى رقيب درون حزبى و همســو 
كــردن آن ها با يكديگــر و همچنين دفاع هاى 
جانانه از منافع حزبى، مشــهور و محبوب است. 
اگرچه رســانه ها و تحليلگران به او لقب مينى 
مركل، كپى مركل، مركل كوچك و... را داده اند، 
هم حزبى ها و طرفدارانش اما ترجيح مى دهند او 
را همچنان با نام مستعار «آ. كا. كا» خطاب كنند. 

 پرونده قطور
قبول داريم كه همه ســوابق گفته شــده در 
بــالا، حتى اگر ارفاق هم بكنيم، زاد و توشــه 
مناســبى براى صدر اعظم شــدن به حساب 
نمى آيند. عجله نكنيــد چون طرفداران خانم 
«مينى مركل» معتقدند پيشينه سياسى رهبر 
حزبى شــان، پرُ و پيمان تر از اين هاســت. در 
مذاكراتى كه ســال 2009 براى تشكيل يك 
دولت ائتلافــى برگزار شــد، كارن  باوئر عضو 
هيئت دولت ائتلافى در كارگروه سياست هاى 

آموزشى و تحقيقاتى بود.
 او ســال 2012 توانســت ائتلاف سه جانبه 
رقيبــان سياســى را از هم بپاشــاند و حزب 
دموكــرات مســيحى را در انتخابات ايالتى به 

پيروزى برساند. 
در ســطح ملى هم به عنوان عضو كميسارياى 
جمهــورى فدرال آلمــان در امــور فرهنگى 

خدمت كرده است. 
خانم سياســتمدار، مشــغله هاى ديگرى هم 
دارد از جملــه اينكه نماينده دولت در مجلس 
نمايندگان به شــمار مى رود و در كميته امور 
فرهنگى، كميته امور خارجــه و كميته دفاع 

فعاليت مى كند. 
در سال هاى 2012 و 2017 هم در كنوانسيون 
فدرال كه بــراى انتخاب رئيس جمهور آلمان 

تشكيل مى شود، عضو بوده است.
اين را هم بــراى يادآورى دوبــاره مى گوييم 
كه در بيشتر اين ســال ها، فعاليت سياسى و 
اجتماعى «كارن باوئر» تحت هدايت و رهبرى 
خانم «مركل» و در جهت منافع حزب حاكم بر 

اين كشور بوده است.

 تفاوت چهارم و پنجم 
«مــركل» پــس از 18 ســال از رهبرى حزب 
دموكرات مســيحى خسته شــده بود و براى 
هميــن وقتى «كارن باوئر» بــا 99 درصد آرا به 
عنوان دبيركل حزب انتخاب شد، لبخندى كه 
روى لبان رهبر سابق و فعلى آشكار شد، نشان 
از خوشحالى و رضايت مشترك و مشابه مى داد. 
با اين همه تحليلگران مى گويند تصور نكنيد اين 
دو نفر با وجود ميزان رضايت مشترك، اختلاف 
نظرى بــا هم ندارند. برخــلاف «مركل» كه در 
بيشتر زمينه ها رأى و نظرى ملايم و با احتياط 
دارد، رهبر جديد حزب، يك كاتوليك سفت و 
سخت و حتى متعصب است. مثلاً مخالف جدى 
ازدواج همجنسبازان است و يا در زمينه تعديل 
قوانين مهاجرپذيرى و پناهندگان، اصلاً حاضر 
به كوتاه آمدن نيســت. اگر اين مورد را تفاوت 
سوم اين دو نفر حســاب كنيد، مورد چهارم و 
پنجمش را هم ما رونمايى مى كنيم: كپى خانم 
مركل، بر خلاف اصلش كه دو ســه بار ازدواج 
كــرده اما فرزندى ندارد، 3 فرزند دارد و باز هم 
برخلاف مركل كه همســرش كمتر شــناخته 
شــده يا ديده شده اســت، همسرى سرشناس 
و البتــه خانــه دار دارد! جنــاب «هلموت» كه 
مهندس معدن هم بود پس از اينكه همســرش 
درگير گرفتارى هاى حزبى و سياســى شــد و 
شــب و روزش را به كارهاى سياسى اختصاص 
داد، دســت از كار كشــيد و خانه نشين شد تا 
بچه هايــش را بزرگ كند و همســرش نان آور 
خانه باشــد. حالا خودتان حــدس بزنيد اقدام 
بعدى آقاى هلموت اگر «كارن باوئر» صدراعظم 

شود، چه خواهد بود؟ 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 ايســتگاه / رقيه توسلى   دست فرمانش را 
دوست دارم، انرژى مثبت اش را، «ياس» جانش 
را... اصلاً هروقت آژانس لازم بشوم امكان ندارد 

اول به او زنگ نزنم.
حالا اورژانســى نياز به ماشــين پيدا كرده ام. 
مى گيرمش. بى چَك و چانه مى گويد: كى، كجا؟

آمار مى دهم و ربع دقيقــه بعد كه باران هنوز 
از هياهو نيفتاده و دارد شُرشُر، از سقفِ آذرماه 

مى ريزد، جلوى در حاضر است.
مصافحــه مى كنم و مى نشــينم روى صندلى 

جلويى.
دو ســالى اســت كــه به خاطر طبــع روان و 
شاعرانه اش طرح دوســتانه ريخته ايم؛ پيامى، 

تلفنى اما بيشتر آژانس وار.
از دخترش «ياس» جان مى پرســم و از حال و 

هواى بعد از جدايى اش.
پكَر مى گويد: مدتى است ياس لكنت گرفته... 
نه پدر خوبى از كار درآمدم، نه مادرِ درســت و 

درمانى... كماكان موفق نيستم.
به خاطر زندگى گران، صبح تا شــب سَر كارم... 
راه به راه كم مى آورم حتى با آژانس، ســرويس 

مدرسه، پخش موادغذايى.
هــم ازدواجم هيولا بود هــم طلاقم... از تو چه 
پنهان چند ماهى اســت وقتى يــاس را آخر 
شبى از خانه مادرم برمى دارم، مثل غريبه هاى 

به دردنخــور نگاهــم مى كنــد... چشــم بچه 
چهارساله ام شده مثل چشم قاضى ها.

چند بارى است از خانواده و آشنا دارم مى شنوم 
از ياس كه مى پرسند «بزرگ شدى دوست دارى 

چه كاره شوى؟» جواب مى دهد: «پدر»!
دلخونم... دكتر مى گويد با فشارِ بالايى كه دارى 
چاره نيست جز اينكه بر استرس ات غلبه كنى، 

وگرنه او، تو را ناك اوت مى كند.
باران آرام تر مى شــود كه مى رسيم. وقت پياده 
شــدن رو به مادرعِاشــقِ كلافه، از اشــتياقِ 
«خواهــرى» و «گلى» و «آبــان» مى گويم براى 
معاشــرت با خانواده دونفره اش.كه ابروهايش 
گشاده مى شوند و مى گويد: پس همين هفته، 
خانه ما... لبخند مى زنم كه خير. همين هفته، 
خانه مادرم. تشريف بياور براى آقاجانم مجلس 

ختم قرآن گرفته ايم.
قانون: اگر عاشــق نيستيد، مهربانى و گذشت 
سرتان نمى شود و نمره صبرتان افتضاح است، 
به نســل آينده رحم كنيد و تا اطلاع ثانوى از 

دعوتشان دست نگه داريد.
پدر و مادرشــدن، االله بختكى كه نيست! آداب 

دارد! تبصره و ماده و لايحه دارد!
تكان: لطفاً از طفلان مرئى اين ســياره فرار 
نكنيم، بــه كوچه على چپ نزنيــم و به روى 

خودمان بياوريم «ياس» ها نبايد پدر شوند.

گزارش از شخص

كپىِ تقريباً برابر با اصل!
آيا «كارن باوئر» مى تواند صدر اعظم بعدى آلمان باشد؟

شاه آرتور قلابى؟
نشريه آركيالوجى(باستان شناسى) 
كه هــر دو ماه يكبــار به چاپ 
مى رســد، 10 كشــف بــزرگ 
باستان شناسى در سال 2018 را 
معرفى كرده است. اين نشريه در 
مقاله اى جنجالى، وجود فردى به 
نام شاه آرتور يكى از مشهورترين 
پادشاهان تاريخ اروپا را زير سؤال 
بــرده و همچنيــن مطلبى در 
خصوص كشــتى هاى جنگى در 
خلال جنگ جهانى دوم منتشر 
كــرده اســت. آركيالوجى مقاله 
جالبى نيز در خصوص مديريت 

پســماند در قرون وسطى به چاپ رسانده كه مى تواند نكات جالبى را در 
خصوص اين مديريت حتى در زمان حال به همراه خود داشته باشد. 

بابانوئل در كافه!
در حالــى كــه به كريســمس 
هفته نامه  مى شــويم،  نزديــك 
نيويوركر طــرح روى جلد خود 
را بــا درونمايــه اى جالب به آن 
طراحى  اســت.  داده  اختصاص 
جلد اين شماره نيويوركر توسط 
«جان كانيو» به انجام رسيده و در 
تضادى جالب بابانوئل را در ميانه 
راه مأموريتــش براى رســاندن 
هداياى روز كريسمس در كافه اى 
شيك نشان مى دهد كه مشغول 
سر كشيدن چندين فنجان قهوه 
است تا براى ادامه دادن راهش، 

انرژى بگيرد؛ در حالى كه گوزن هاى ســورتمه او پشــت پنجره در حال 
تماشا هستند!

رهبرسياه پوستان
ماهنامــه جى كيــو در آخرين 
شــماره ســال ميلادى خود به 
معرفــى برترين مردهاى ســال 
مختلف  در شــاخه هاى   2018
علمى، فرهنگى و هنرى پرداخته 
اســت. اين نشــريه همچنين با 
اختصــاص عكســى از «مايكل 
بى جردن» بازيگر مشــهور اين 
روزهاى هاليوود بــه روى جلد 
خــود، مصاحبــه اى اختصاصى 
بــا وى ترتيــب داده و او را نــه 
تنهــا رهبرى بــراى هنرمندان 
سياه پوست، بلكه رهبرى مناسب 

براى تمامى جامعه سياه پوستان لقب مى دهد.

طرح روز / قدس ميراث ما

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

در دومين دوره مسابقه بين المللى كاريكاتور با موضوع فلسطين اشغالى و با عنوان 
«قدس؛ ميراث  ما» كه در تركيه برگزار شد طرح «محمود نظرى» مقام اول را كسب كرد.

منهاى سياست  طرح:فارس/  محمود نظرى 

كليدها

ويرايش تصويرهاى ذهنى 

تصويرها زندگى ما را شــكل مى دهند. خانه در قلب هر كدام از ما جايى 
اســت و مزرعه جايى. خيابان جايى است و شهر جايى و مدرسه جايى. 
هرچند درباره اين تصويرها نمى انديشــيم اما همه انديشــه ما را شكل 
مى دهند. ويرايش اين تصويرهاى درونى اما بسادگى اتفاق نمى افتد. تصوير 
ليلى و مجنون از ادبيات ما بر عشق ايرانى سايه افكنده است و تا هميشه 
همه دختران ايران در حسرت داشتن مجنونى خواهند بود، در حالى  كه 
در آن قصه اصولاً بحث چيز ديگرى اســت.  اما به هر حال اين جابه جايى 
ناخواســته مفاهيم بر دوست داشــتن هاى امروز و فرداى ما اثر گذاشته 
است. ببينيد كه تصوير شما از دوستى يا عشق و همكارى چيست؟ سعى 
كنيد با نزديك ترين تمثيل ها آن را توضيح دهيد يا نقاشى اش را بكشيد. 
تمثيل هاى ما هم طبيعتاً از سرچشــمه شناخت ما آب مى خورند. زن و 
شوهرى كه پيش از ازدواج، شناختشان از رابطه با همسر در الگويى مانند 
فيلم هاى هندى شــكل گرفته باشد، همان الگو را انتظار خواهند داشت 
و لحظه لحظه دچار بحران خواهند شــد. در حالى كه زندگى سناريويى 
نيســت كه براى فروش بيشتر نوشته شده باشد. زندگى، زندگى است و 

اين همه دور هم گشتن در آن معنايى ندارد. 
بــه خلاق ترين نقاش هم اگر بگوييد كه تصوير يــك رابطه موفق زن و 
شوهرى را نقاشى كند، هيچ وقت به اين تصوير نخواهد رسيد كه حسين 
منزوى شــاعر برجسته معاصر ساخته اســت كه: تو پشت به پشتم ده و 

بى دغدغه بگذار/ تا هر دو جهان داشته باشد سر جنگم.
 متأســفانه تصويرهاى ذهنى مردم ما از يك رابطه عاشقانه موفق، قابل 
جست وجو نيستند ولى مى توانيد با يك جست وجو در اينترنت به خيلى 
چيزها برسيد، دختر و پسرى كه لب دريا، دست در دست هم ايستاده اند 
و به غروبى زيبا مى نگرند يا درقايقى كنار هم نشســته اند و مبهوت گلى 
كوچكند. اما در بســيارى از شهرهاى ايران، شما حتى يك رودخانه هم 
پيدا نمى كنيد. حالا با تصوير ذهنى تان چه كنيد؟ لازم نيست شما كارى 
بكنيد، تصوير ذهنى با شما كار خودش را خواهد كرد و موجب مى شود 
كه رنج بكشيد و ناراضى باشيد. نقاش ها و هنرمندهاى ما مى توانند كارى 
كنند كه اين بحران براى نســل هاى بعد وجود نداشــته باشد، اما امروز 
خودتان بايد ذهنتان را ويرايش كنيد. نياز به نصب فتوشاپ هم نيست. به 
طبيعت زندگى برگرديد و لحظات عاشقانه عادى را ببينيد و جايى ذخيره 

كنيد كه ويروس ها براحتى به آن دسترسى نداشته باشند. 
حافظ گفته است كه: رضا به داد بده وز جبين گره بگشاى! اگر به آنچه به 
شما داده شده است دقت كنيد و به همان راضى باشيد خوشبخت ترين 
آدم دنيا هســتيد. ولى اولين كار جمع كردن ســيم هاى خاردار و موانع 
ذهنى است. نياز به عجله نيست، به مرور يقه تصويرهاى غريبه را بگيريد و 

با مهربانى و حوصله بنا به آنچه هستيد ويرايششان كنيد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

تخلص  كه  ايران  نو  شعر  پدر   -1
«نيما يوشيج » را براي خود برگزيد- 
راندن مزاحم 2- آكنده و مالامال- 
گلي  جوش-  و  جنب  كم  اقيانوس 
زيبا و مادرگرامي حضرت مسيح(ع) 
شده-  روحي  اختلالات  دچار   -3
نوا  و  صدا  الجثه-  عظيم  حيوان 
4- گردآوري شده – زندگاني- توكل 
– غذاى پرنده  -  كردن 5- خيس 
جنگ افزار قدما 6- قارچ- دروه ها 
گل  نباتي-   -7 شده  منجمد  آب   -
نشكفته – خطاي ورزشي 8- لباس 
صاف كن برقي – واحدي در سطح- 
نيروگاه  شهر  باستاني-  كمانگير 
كه  صفتي   – تلاش  و  سعي   -9
(ص)  اعظم  پيامبر  به  مشركان 
ارتشي  تقسيمات  از  بودند-  داده 
شناخت  پرده-  بي  سخن   -10
قلب  در  عروقي  خداوندي- 
خطر  گاهي  آنها  انسداد  كه 
دارد  همراه  به  را  قلبي  سكته 
دست-  چيره  و  ماهر  آبادگر-   -11
 – شديد  سرماي   -12 قرآن  قلب 

كه  گياهي  غذاي  كمك  ما-  نژاد 
يافت  وفور  به  ايراني  سرسفره  بر 
حيوان  عرب-  پدر   -13 شود  مي 
از  خارج   -14 پيامبران  صحراگرد- 
و  پرشاخ  درخت   – رها   - موقعيت 
مختصر-  آتش   -15 جنگلي  برگ 

خوراكي از تخم مرغ

مساوي  رختشوي-   – نشانه   -1
تيزهوشي-  صورت-  عضو   -2
كلمه اى در مقام تخمين  3- فلاني- 
به   – باستان   ايران  انقلابى  آهنگر 
رنگين تر-   -4 صعودكردن  آسمان 
و  آسيب  چيستان-  ناله-  سوداي 
صدمه 5- سرزمين بلقيس- بحر- از 
در  كه  طبيعي  مخرب  پديده هاي 
مي لغزد  زمين  از  اي  منطقه  آن 
انگور  درخت  دين-  بي  مسگر-   -6
جمع  اصفهان-  در  شهري   -7
جواب  پنجره-  يار   -8 امل  غريب- 
نانوايي-  آتشدان   - بي ادبانه  مثبت 
پايه و اساس 9- پيدا كردن- مبتلا- 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده 7420

بي سواد-   -10 «يد»  جمع  و  دست هاست 
شيوه  بودايي-  روحاني   -11 افق  همسرزن- 
دريا   قيمت خارجي 12-  كار- خودروي گران 
– به جايي مقدس رفتن-  بالا- نام قديم تايلند 
نويسنده  آمريكا-  در  مرتفع  13- رشته كوهى 
و  آبگرمكن  نوعي   -14 امداد  «سپيددندان»- 
به  ساعت- قنات- درخت زبان گنجشك 15- 

بلوغ رسيدن- پاييز- بندري در استراليا

  افقى

  عمودى

همســر دومش ازدواج كــرده و ماه هاى 
زيــادى بود كه وارد عالم سياســت هم 
شده بود. يقين دارم توى اين چند سطر 
آخر، شــما هم متوجــه دومين تفاوت 
ميان «كارن باوئر» و «مركل» شــده ايد. 
صدر اعظم فعلى معلوم نيســت چطور از 
به  فيزيك  علمى شيمى  آزمايشگاه هاى 
سياستمدارى رســيده بود و صدر اعظم 
آينده اما از همان ســال اول دانشــگاه، 

دنبال علوم سياسى و حقوق رفته بود.

«ياس»ها نبايد پدر شوند!
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